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در عصر تراکنش و پرداخت های الکترونيکي و آناين 
و در دوران گذار از بانکــداری الکترونيکي به ديجيتال 
که دســتگاه های کارت خوان، درگاه های اينترنتی و 
کارت های بانکی، به ويژه در ايام کرونا، رايج ترين ابزار 
تبادات مالی محسوب می شوند، سخن گفتن از اهميت 
پول نقد، سکه و اسکناس در نظام اقتصادی کشور، شايد 
از ديدگاه رگواتور، فعاان بانکی، PSP ها، فين تک ها 
و ديگر بازيگران اکوسيستم بانکداری ديجيتال به يک 
شوخی شبيه باشد و يا حس نوستالژيک مردم عادی را 
برانگيزد و از سکه های پنج تومانی تا 500 تومانی ياد 

کنند. اين ها اما تمام واقعيت نيست!
پروژه »مدل ساز شــبکه پرداخت نقد و الکترونيک« 
محصول شرکت نبض افزار با مشارکت دانشگاه تهران 
که قريب به يک سال ونيم است از اجرای آن می گذرد، 
نشان می دهد تقويت پول نقد، اسکناس و مسکوکات، 
زوايای آشکار و پنهانی دارد که در هياهوی بانکداری 
ديجيتال گم شده اســت. شايد هم دســت هايی در 
کار اســت تا به بهانه ورود فناوری های نوين، ســکه 
و اســکناس را از رونق بيندازند و از نمد بازار پرســود 

پرداخت الکترونيکي، کاهی برای خود بدوزند...
ادامه در صفحه 2  

ورود

8

بررسی نقش منابع انسانی
 در تغيير رويه بانكداری

 به سمت ديجيتال
دوسـت يا دشـمن؟

 هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اينکه پروژه 
شبکه علمی کشور متوقف شده است که گروه سيمرغ 
سامانه به عنوان مجری اين پروژه آن را تکذيب و اعام 
کرد اين پروژه متوقف نشده و با قدرت تمام به فعاليت 
خود ادامه می دهد. به منظور بررســی اين موضوع و 
ابهامات مطرح شــده در اين خصوص گفت وگويی با 
محمدحسن مقدم فر، سياســت گذار، سرمايه گذار و 
مدير اجرايی اپراتوری شبکه علمی کشور انجام داده ايم 

که در پی می آيد. 

 بسياری از صاحب نظران در مورد چگونگی مواجهه 
با يک چالش عظيم )برخورد با نــوآوری ديجيتال در 
بانکداری( اظهار نظر کرده و دغدغه اصلی شان اين است 
که چگونه نوآوری ديجيتال با مقررات مقابله می کند؟...

مدير ارشد اجرايی اپراتور شبكه علمی کشور
مخابرات به صنایع پایين دستی 

ورود نکند

6

مقررات بانكی در برابر 
نوآوری بانكداری ديجيتال

8

تحميل هزينه ساانه
 2 ميليارد دار 

با حذف سكه
محمد‌رضا‌جمالي

در ميزگرد آناين با حضور مديران بانكی و ارتباطات کشور  بررسی شد

پیـش نویس کیف  الکترونیکی  پـول 
4 تسهیل کننده یا محدودکننده؟
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حذف سکه   ساانه 2 میلیارد دار هزینه 
 بر کشـور  تحمیل مي کنـد

اقداماتی که نتيجه اش لطمه به اقتصاد کشور است و البته بانک مرکزی 
به عنوان رگواتور بانکی و شــاپرک به عنوان نهاد ناظر در اين ماجرا، 
سهم عمده ای دارند. به همين مناســبت، عصر ارتباط در گفت وگو 
با دکتر محمدرضا جمالی مديرعامل شــرکت نبض افزار و مهندس 
محمدجواد حيدريان عضو تيم تحقيق و توســعه اين شرکت، نقش 
پول خرد، سکه و اسکناس را در نظام پرداخت الکترونيکي از زاويه ای 

متفاوت، جويا شده است. گزيده اين گفت وگو، پيش روی شماست.
 

*با وجود گسترش نظام های پرداخت الكترونيكي در کشور در 
سال های اخير، ضرورت اجرای پروژه مدل ساز شبكه پرداخت  
نقد و الكترونيكي با تاکيد بر نقش سكه و اسكناس در اقتصاد 
کشور از کجا ناشی می شود؟ درباره شروع و روند اجرای اين 

پروژه هم توضيح بفرماييد.
جمالی: واقعيت اين اســت ما دچار توســعه نامتوازن در نظام های 
پرداخت کشور هستيم و حاکميت با دخالت نامناسب و برنامه ريزی 
نادرست، موجب شده آســيب های زيادی به اقتصاد کشور تحميل 
شود. نقطه صفر، يعنی سکه و اسکناس که در تمام دنيا به خوبی کار 
می کند، در کشور تضعيف شده است. کاری که با قيمت ارزان و هزينه 
پايين قابل انجام بود، اکنون برعهده بانک ها گذاشته شده است. ما با 
مدل سازی و شبيه ســازی وضعيت را بررسی کرده ايم که با داده های 
موجود، چقدر از داشتن سکه و اســکناس ضرر يا سود می کنيم. در 
اين خصوص، بيش از 90 درصد تراکنش هايی که در نظام پرداخت و 
صنعت ما به صورت الکترونيکی انجام می شود، توجيه ندارد و می تواند 

با سکه و اسکناس انجام شود.
حيدريان: حدود يک ســال ونيم از طراحی پروژه »مدل ســاز شبکه 
پرداخت نقد و الکترونيک« گذشــته اســت و مراحل پايانی را طی 
می کند. در اين شبيه ساز، بر مبنای داده های بانکی و الگوی تراکنش ها، 
شــاخص هايی نظير حجم مورد نياز از ســکه و اســکناس، خطای 
کمی سازی و هزينه شبکه پرداخت محاسبه می شود. حامی اين پروژه، 
شرکت نبض افزار است. ماحصل اين پروژه، مدل سازی است که بانک 
مرکزی می تواند از آن استفاده کند تا ميزان سکه و اسکناسی را که بايد 
چاپ شود، مشخص کند. بانک مرکزی هيچ ابزار مدل سازی ندارد و 
آمار اعام شده تا رقم واقعی فاصله دارد. در اين مدل ساز، توزيع آماری 
پرداخت های الکترونيکی استخراج می شود و مبالغ بر اساس آن توزيع، 
شبيه سازی شده و بر اساس الگوريتم های استفاده شده، شاخص های 
مورد بررسی به عنوان خروجی نمايش داده می شود. اين شاخص ها 
عبارتند از: حجم سکه و اسکناس مورد نياز در گردش، سرعت گردش 
روزانه سکه و اسکناس، هزينه شبکه پرداخت، حجم ساانه موردنياز 
از سکه و اسکناس )چون ممکن است تعدادی مستهلک شود(، خطای 
گردشدن که براثر حذف واحدهای پولی خرد ايجاد می شود و نقدينگی 

موردنياز از سکه و اسکناس. 

*بســياری از فعاان حوزه بانكی، نظام 
پرداخت و نيز بانک مرکزی معتقدند دوران 
سكه و اسكناس به سر آمده و اين ابزارها، 
در حال منسوخ شدن هستند. رييس کل 
بانک مرکزی هم در مردادماه سال گذشته، 
گفته بود مسكوکات در کشــور، از رده 
خارج شــده و با توجه به 8 ميليارد قطعه 
اسكناس در کشــور، بايد از چاپ بيش از 
اندازه اسكناس پرهيز کرد. با اين حال شما 
همچنان بر حضور پررنگ سكه و اسكناس 

در تبادات مالی تاکيد داريد؟ در دنيا، وضعيت، چگونه است؟ 
جمالی: اگر رگواتــور در جايگاه خــودش قرار داشــت، در عمل 
ســکه و اســکناس را تقويت می کرد تا اين همه هزينــه به اقتصاد 
کشور تحميل نشود. به بهانه تورم و ذوب ســکه ها و بی ارزش بودن، 
اسکناس و سکه های ريز، چاپ نمی شــود. عدم توجه به اين اقدامات 
تورم زاســت. نبود اين ســکه ها، مصرف را باا می برد و از طرف ديگر 
باعث می شــود مبالغ به باا گرد شــوند. در اتحاديه اروپا، حدود 80 
درصد تراکنش ها از نظر تعداد در سال 20۱7، با پول نقد انجام شده 
اســت. از نظر مبلغ، 54 درصد کل تراکنش هايی کــه در اروپا انجام 
می شــود، با پول نقد است. مدل سازی ما نشــان می دهد وقتی سکه 
۱00 تومانی، 200 تومانی و 500 تومانی را از اقتصاد کشــور حذف 
می کنيم، در عمل، مردم 30 هزار ميليارد تومان به خاطر گردشــدن 
مبالغ به باا، بيشــتر پرداخت می کنند که با احتســاب قيمت دارِ 
 حداقل ۱5 هــزار تومان، اين رقــم، معادل 2 ميليــارد دار خواهد

 شد. 

*هزينه ضرب سكه و چاپ اســكناس در دنيا و ايران، چقدر 
است؟ 

جمالی: اان در آمريکا يا اروپا يــک آب معدنی، به عنوان ارزان ترين 

کاا، حدود 2 دار يا يورو اســت اما آمريکا سکه يک سنتی می زند. با 
دار 20 هزار تومانی، يک سنت معادل 200 تومان می شود. در سال 
20۱8 وزارت خزانه داری آمريکا، 7.5 ميليارد سکه يک سنتی زده و 
ضرب و توزيع کرده است که هر کدام 2 سنت هزينه داشته است. نبايد 
فقط هزينه ضرب را درنظر بگيريم. وقتی هزينه ضرب را نمی دهيم، 
در عوض بايد دار در جامعه توزيع کنيم. ارزيابی ما اين است که هزينه 
ضرب سکه و اســکناس در ايران، حدود ۱200 ميليارد تومان بيشتر 
نيست. در سکه های خرد و اســکناس های ريز، کمتر از 650 ميليارد 

تومان هزينه ازم است. 
همچنين يک سکه در دنيا حداقل در 3300 پرداخت به کار می رود. 
عمر يک سکه يک ســنتی در آمريکا، حدود 30 سال است ما فرض 
می کنيم عمر آن در ايران، سه سال باشد و هر سال ۱00 بار بچرخد، 
ما 500 تومان ضرب کرديم و هزينه آن، 800 تومان شــده است. اگر 
آن 300 تومان هزينه اضافی ضرب را در کنار اين آمار و ارقام محاسبه 
کنيم، باز هم به نفع اقتصاد ماست چون هزينه آن برای هر پرداخت 

حداکثر يک تومان می شود.

*هزينه های تراکنش های خرد و عدم تقويت سكه و اسكناس، 
چگونه به اقتصاد بانک ها لطمه می زند؟

جمالی: در حال حاضر، يک تراکنش 5هزار تومانی که از طريق شتاب 
و شــاپرک انجام می شــود، 75 تومان کارمزد به آن تعلق می گيرد. 
فشاری که به بانک وارد می شــود و تراکنش هايی که هر سال اضافه 
می شود از 30 تا 40 درصد و همين طور به باا، به اقتصاد کشور ضربه 
می زند. افزايش تراکنش ها، مفهومش اين نيست که لزوما فرهنگ اين 
قضيه ارتقا پيدا کرده، چون تراکنش ها خردتر شــده است. علی رغم 
تورم باا، باز هم رقم تراکنش های خرد بســيار 
زياد است. همين اان، 50 درصد تراکنش های 
شاپرک، زير ۱0 هزار تومان است و اين ابزار برای 
چنين پرداخت هايی نيســت. به عنوان مثال، 
بانک اقتصاد نوين اعام کرده است 36 ميليارد 
تومان در سال گذشته سود کرده که جزو معدود 
بانک های ســودآور محسوب می شــود اما اگر 
صورت های مالی اين بانک را نگاه کنيد، بيش از 
200 ميليارد تومان، به شرکت های ارايه دهنده 
خدمات پرداخت، شتاب و شاپرک، کارمزد داده 
اســت؛ يعنی درآمد اين بانک می توانست پنج 

برابر شود.
حيدريان: براساس اطاعاتی که در تراکنش های پرداختی شاپرک 
مشــاهده می کنيم، حدود 93 درصــد تراکنش ها، زيــر ۱00 هزار 
تومان هســتند. با اين وجود، اگر ما سکه و اســکناس برای پرداخت 
اين مبالغ چاپ کنيم، حدود 4.5 ميليارد قطعه ســکه و اســکناس 
می شــود و نزديک ۱200 ميليارد تومان نيز هزينــه ضرب و چاپ 
دارد. يعنی با حدود 4.5 ميليارد قطعه ســکه و اســکناس می توانيم 
پرداخت نقدی زير ۱00 هزار تومان را پوشــش دهيم که 93 درصد 
 پرداخت هــا از طريق کارت خوان يا ســاير پايانه هــای الکترونيکی

 است.

 *چرا بانک مرکزی زير بار موضوع چاپ اسكناس و ضرب سكه 
نمی رود، دايل رگواتور بانكی در اين زمينه چيست؟

حيدريان: اينکه بانک مرکزی و شــاپرک اين موضوع را مدنظر قرار 
نمی دهند، حداقل دو دليل دارد؛ يکی اينکه معتقدند به صرفه نيست 
و دوم اينکه خودشــان در ايــن قضيه، ذی نفع هســتند. 33 درصد 
تراکنش ها در سال 97، زير 5 هزار تومان بوده است. هر تراکنش زير 5 
هزار تومان، 75 تومان کارمزد دارد که از اين 75 تومان، 25 تومان سهم 
سوييچ شتاب و 25 تومان سهم ســوييچ شاپرک است. يعنی دوسوم 
هزينه کارمزد به جيب اين دو شرکت می رود که زيرنظر بانک مرکزی 

است؛ به تعبير ديگر، حدود 470 ميليارد تومانی که بابت تراکنش های 
زير 5 هزار تومان پرداخت شده، 3۱5 ميليارد تومان به شتاب و شاپرک 
تعلق دارد. وقتی بانک مرکزی خودش ذی نفع است و سود می برد، در 

برابر تقويت پول نقد و ضرب سکه و چاپ اسکناس، مقاومت می کند.
جمالی: رگواتور بانکی هم به خاطر منفعت و هم به دليل عدم آگاهی 
ازم درباره مزيت های ضرب سکه و چاپ اســکناس، فکر می کند با 
گســترش کارت های بانکی و کارت خوان ها کاری نو انجام داده و در 
خاورميانه و شاخ آفريقا، بهترين اســت! در وضعيت کنونی، شاپرک 
و شــتاب بيش از 2هزار ميليارد تومان درآمد دارند و بخش زيادی از 
درآمدها به شرکت های حاکميتی مانند شرکت خدمات انفورماتيک 
می رسد. درآمدها آنقدر بااست که بيزينس مدل هايی مانند کيف پول 
هم قابل رقابت با شاپرک نيست. اگر کيف پول راه اندازی شود آن 80 
درصد تراکنش هايی که زير 50 هزار تومان است، هر ۱0 يا 20 مورد 
تبديل به يک تراکنش شارژ کيف پول می شود. رگواتور حاضر نيست 

کاهش درآمد را تحمل کند. 

*نظرتان درباره آمار يا اظهاراتی که مسووان بانک مرکزی 
درخصوص هزينه های ناشــی از ضرب سکه و چاپ اسکناس مطرح 

می کنند، چيست؟
جمالی: آماری که شــاپرک درباره پول نقــد و پرداخت ها می دهد، 
اشــتباه اســت. به طور مثال می گويد 3 درصــد کل تراکنش های 
کشور، مبتنی بر سکه و اسکناس اســت. اين سخن، درست نيست. 
3 درصد نقدينگی ما از ســکه و اســکناس اســت. اينکه هر سکه و 
اسکناس چقدر گردش دارد، محاسبه نمی کند و پرداخت های خود 
را با معيار غلط مطرح می کند. در حالی که بســياری از تراکنش های 

شاپرک خريد نيست، همچنين نزديک 60 هزار 
خودپرداز در کشــور داريم که به طور متوسط 
هفته ای 50 ميليون تومان داخل آنها قرار داده 
می شود. وقتی گردش آنها را حساب می کنيد، 
4۱ هزار ميليارد تومان کل پول نقد در گردش 
است که اگر يک مرتبه در هفته اين مقدار پول 
نقد گــردش کند، 2200 هــزار ميليارد تومان 
گردش ساانه پول نقد می شود. مجموع گردش 
ســاانه تراکنش های شــاپرکی، 3200 هزار 
ميليارد تومان اســت؛ يعنی 4۱ درصد گردش 
با پول نقد و 59 درصد با شــاپرک است. ضمن 
اينکه بســياری از تراکنش های شاپرک، خريد 

 واقعــی نيســت و جــزو توليــد ناخالــص داخلــی محســوب
 نمی شود.

حيدريان: اتفاقا مساله اول درباره آمار و ارقام نادرستی است که بانک 
مرکزی درباره آن صحبت می کند. در بحث حذف چهار صفر، آقای 
همتی در مجلس اعام کردند ضرب ســکه برای ما صرفه اقتصادی 
ندارد. طبق آمار بانک مرکزی، هزينه سکه ۱00 تومانی 300 تومان، 
200 تومانی 500 تومان و 500 تومانی 800 تومان اســت. به گفته 
ايشان، يکی از دايل حذف چهار صفر، مقرون به صرفه شدن ضرب 
سکه و احيای آن است. شــما درنظر بگيريد تراکنشی که مبلغ آن 
5هزار تومان است، در بدترين حالت با ۱0 سکه 500 تومانی پرداخت 
شود، با توجه به اينکه بر اساس تحليل های شرکت نبض افزار هزينه 
هر بار استفاده از يک ســکه در پرداخت نقد حداکثر برابر سه ريال 
اســت، هزينه آن، 30 ريال خواهد بود اما همين مبلغ اگر به صورت 
الکترونيکی پرداخت شــود، کارمزد آن 75 تومان )25 برابر( است. 
وقتی يک ابزار پرداخت تا اين حد، ارزان اســت چرا از آن اســتفاده 
نشود؟ در حال حاضر، 275 تومان بيشــترين مبلغی است که بابت 
کارمزد در تراکنش های خريد توسط بانک ها پرداخت می شود. اين 
هزينه، با توجه به اينکه طبق تحليل های شرکت نبض افزار هزينه هر 
بار استفاده از اسکناس حدود 6 ريال است، معادل استفاده از 450 

اسکناس است، بنابراين وقتی استفاده از اسکناس و سکه تا اين حد 
ارزان است، چرا از آن اســتفاده نکنيم. آمار اشتباه ديگری که بانک 
مرکزی منتشر می کند و آقای همتی هم در صحن علنی مجلس به 
آن اشاره کرد، اين است که ما 8 ميليارد اسکناس داريم که 5 ميليارد 
آن، زير 2 هزار تومان است در حالی که اين آمار، تجميع شده است و 
از همان گذشته وجود داشته و مستهلک آن که خارج شده، محاسبه 

نمی شود.

*آقای دکتر! آيا شما اســتدال ها و پيشنهادهای خود را با 
رگواتور مطرح کرده ايد، نتيجه چه بوده است؟

جمالی: ما همه اين صحبت ها را با بانک مرکزی انجام داده ايم. بانک 
مرکزی قبول ندارد! معاونــت فناوری های نويــن و اداره نظام های 
پرداخت کشــور قبول ندارد. البته آقای همتی قبول دارد که سکه و 
اسکناس بايد احيا شود اما بيشتر به حذف چهار صفر پرداخته است. 
اين مسايل که درباره سکه و اسکناس مطرح می کنيم، ربطی به حذف 
صفر ندارد و همين اان بايد انجام شود و با حذف چهار صفر و آمدن 
قران، در حال حاضر که يک قران معادل ۱0 تومان است، بايد ضرب 
شود. همچنين ما در مجموع، ۱۱ محور را به بانک مرکزی پيشنهاد 
داديم که اصاح شود. يکی از آنها تقويت سکه و اسکناس بود. موارد 
ديگری مانند روش های تســويه و حذف سود سپرده های دولتی نيز 
بوده که از زمان حضور آقای همتی، فقط يک مورد، لحاظ شده است. 
اين مورد، حذف روزشمار کردن ســود حساب های کوتاه مدت بوده 
که حدود 3 تا 4 درصد هزينه تمام شــده پول را برای بانک ها کاهش 

داده است.

*سرانجام پروژه مدل ساز شبكه پرداخت نقد و الكترونيكي 
چيست، آيا بانک مرکزی از آن استقبال می کند؟

جمالی: پروژه شبيه ساز از نظر ما در اين مقطع، تمام است و می تواند 
در ادامه درخصوص تصميم گيری در حوزه حذف چهار صفر از سوی 
بانک مرکــزی موردتوجه قرار گيــرد. اين پروژه، با دانشــگاه تهران 
کار شده اســت. آنها مدل همکاری با صنعت به صورت مشارکتی يا 
مدل های ديگر دارند، البته ممکن اســت رگواتوری داخل کشــور 
اين محصول را از مــا خريداری نکند اما کشــورهای ديگر اين کار را 
انجام دهنــد! ما به عنوان شــرکت فعال در اين حــوزه، در ايه های 
مختلف، يک ســری اهداف داريم از جمله اينکه بــه 400 تراکنش، 
يک تراکنش خطا برســيم که اين موضوع در همه ابزارها اعم از پول 
نقد، ســکه و اســکناس تا تراکنش های الکترونيکی در نظر گرفته 
شده اســت. هدف دوم، کاهش هزينه تمام شــده پول به کمتر از 3 
درصد اســت. روزی که شــروع کرديم هر ۱0 تراکنش يک خطا بود 
و در زمان واريز يارانه ها تــا 50 درصد خطا هم وجود داشــت. اان 
۱50 تراکنش يــک خطا داريــم و در بدترين 
 حالت، خطای شــبکه به 40 تراکنش يک خطا 

می  رسد.

*چشم انداز حذف يا رونق سكه و اسكناس 
در سال های آينده از نظر شما چيست؟

جمالی: تا سال 2050، هيچ ابزاری پيش بينی 
نمی شود که به اندازه سکه و اسکناس حداقل در 
مبالغ خرد به کار رود. البته اسکناس هزار يورويی 
نخواهيم داشت، اسکناس ۱0 هزار داری وجود 
دارد اما دست مردم نيست بلکه بين بانک های 
آمريکا جابه جا می شود اما در بازار بيش از ۱00 
دار نمی بينيد. آنها در حال کاهش دادن اسکناس های درشت هستند. 
اتحاديه اروپا قصد دارد 500 يورويی را نيز حذف کند و به 200 يورو 
برساند ولی در پرداخت های خرد، حذف سکه و اسکناس سال ها طول 

می کشد و ابزار ديگری وجود ندارد که با هزينه پايين تر کار کند.

*برای جمع بندی موضوع اگر نكته خاصی مدنظرتان است، 
بفرماييد.

جمالی: هميشه بايد هزينه - فايده درست انجام دهيم. ابزاری که طی ۱0 
هزار سال در تمدن بشری شکل گرفته، حتما قدرت باايی دارد. چطور 
می شود که بانک مرکزی به خودش اجازه می دهد آن را حذف کند؟ چطور 
Best Practice های دنيا را لحاظ نمی کنيم و با راه حل های وطنی، حال 

اقتصاد کشــور را بدتر می کنيم؟ ما بايد ريشــه های افزايش نقدينگی را 
بررسی کنيم. اان حجم نقدينگی ما به 2600 هزار ميليارد تومان رسيده 
است. اين عدد، بسيار نگران کننده است و هر يک درصد پول که به شبه پول 
تبديل شود با سود علی الحساب ۱0 درصد، حدود 2600 ميليارد تومان 
به بانک ها فشــار وارد می کند، بنابراين ازم است سيستم های پرداخت 
يکپارچه شود؛ يعنی ابزارهای سنتی و مدرن کنار هم باشند. در حالی که ما 
 نظام های پرداخت را به صورت يک اداره زير نظر معاونت فناوری های نوين

 در آورده ايم.

اگر‌رگواتور‌در‌جایگاه‌خودش‌قرار‌
داشت،‌در‌عمل‌سکه‌و‌اسکناس‌
را‌تقویت‌می‌کرد‌تا‌این‌همه‌هزینه‌
به‌اقتصاد‌کشور‌تحمیل‌نشود.‌به‌
بهانه‌تورم‌و‌ذوب‌سکه‌ها‌و‌بی‌ارزش‌
بودن،‌اسکناس‌و‌سکه‌های‌ریز،‌چاپ‌
نمی‌شود.‌عدم‌توجه‌به‌این‌اقدامات‌
تورم‌زاست.‌نبود‌این‌سکه‌ها،‌

مصرف‌را‌باا‌می‌برد

رگواتور‌بانکی‌هم‌به‌خاطر‌منفعت‌
و‌هم‌به‌دلیل‌عدم‌آگاهی‌ازم‌

درباره‌مزیت‌های‌ضرب‌سکه‌و‌چاپ‌
اسکناس،‌فکر‌می‌کند‌با‌گسترش‌
کارت‌های‌بانکی‌و‌کارت‌خوان‌ها‌کاری‌
نو‌انجام‌داده‌و‌در‌خاورمیانه‌و‌شاخ‌
آفریقا،‌بهترین‌است!‌در‌وضعیت‌

کنونی،‌شاپرک‌و‌شتاب‌بیش‌از‌2هزار‌
میلیارد‌تومان‌درآمد‌دارند
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انديشــه برگزاری روزی ملی به نــام »روز ديجيتــال« ]Digital Day  )به 
انگليسی( يا Digitaltag )به زبان آلمانی([ برای اولين بار در سال 20۱3 به 
ذهن مارک والدر )Marc Walder(، روزنامه نگار و ورزشکار حرفه ای سوييس 
)در رشته تنيس( رسيد.  وی ســال هدف برای تبديل سوييس به کشوری 

»تمام ديجيتالی« را 2025 در نظر گرفت.
برای درک جنبه های اين روز، او از خود پرســيد: در سال 2025، ما چگونه 
فعاليت اقتصادی خود را سامان می دهيم، چگونه خريد می کنيم، چگونه ياد 
می گيريم، چگونه با يکديگر ارتباط برقرار می کنيم، چگونه مشاوره پزشکی 
می گيريم، چگونه برنامه ريزی می کنيم، بــرای تفريح و تعطيات خود چه 
برنامه  ای می ريزيم، چه اســتفاده ای از خدمات مديريــت دولتی می بريم، 
زندگی روزمره و زندگی حرفه ای ما نسبت به گذشته چگونه متفاوت می شود؟ 
او احساس کرده بود که افرادی خاص و بسياری از شرکت های کوچک، ديگر 
نمی توانند پيشــرفت به ســوی اقتصاد ديجيتالی را به راحتی دنبال کنند. 
 پس بهتر است در »روز ديجيتال« يا روزهای ديجيتال، جنبه های مختلف 
ديجيتالی سازی زندگی مورد بررسی و بحث قرار گيرند؛ ديجيتالی شدن عما 
تجربه شود و از اين طريق قابل فهم شود؛ پس به اينجا رسيد که شهروندان 

بايد برای مباحثه درمورد موضوعات ديجيتالی جمع و بسيج شوند.  
مارک والدر، پروژه »ديجيتال زوريخ 2025« را در ســال 20۱3 آغاز کرد. او 
به همراه نمايندگان شهر زوريخ، کانتون و مديران کسب و کارهای کوچک و 

بزرگ کوشيد زوريخ را به پايتخت ديجيتالی اروپا تبديل کند.  
      پيشينه »روز ديجيتال«

- در ســال 20۱6، طرح »روز ديجيتال« به منظور استفاده هر چه بيشتر از 
مزيت های محلی اقتصاد ديجيتالی در کل سوييس گسترش يافت.  در همين 
زمان، پروژه »ديجيتال زوريخ 2025« به برنامه »ديجيتال سوييس« تغيير 

نام داد.  
- يک ســال بعــد، در ســال 20۱7، مــارک والدر، مراســم اوليــن روز 

»ديجيتال سوييس« را در روز 2۱ نوامبر برگزار کرد.
- سپس در 25 اکتبر 20۱8، »نگاشت دوم ديجيتال سوييس با شعار »تجربه 

ديجيتالی باهم« برگزار شد.  
-  »نگاشت سوم ديجيتال سوييس« روز ســوم سپتامبر 20۱9 تحت شعار 

»گفت وگو و بحث درباره ديجيتالی شدن« بر پا شد.
هدف جانبی مــارک والدر با ابتکار عمــل »روز ديجيتال«، اين اســت که 

شهروندان سوييس را به يادگيری مادام  العمر تشويق کند.  
     برگزاری نخستين اجاسِ ديجيتالی جهانیِ سوييس 

يک روز قبل از برگزاری مراسم سومين روز ديجيتال در سوييس، در تاريخ 
دوم سپتامبر 20۱9، اولين Swiss Global Digital Summit  برگزار شد. 
 مارک والدر و رييس جمهور فدرال سوييس، اولی ماررِ Ueli Maurer  ميزبانان 
نمايندگان پيشرو از کشورهای جهان در عرصه  های تجارت و علم در ژنو بودند. 
 Swiss( هدف از اين اجاس سران، راه اندازی ابتکار عمل سوييس ديجيتالی 
Digital Initiative: SDI(  بود.  مارک والدر به عنوان رييس کميته راهبر و 

در مقام عضوی از کميته اجرايی پروژه ديجيتال سوييس فعاليت می کند.    
      تقدير اروپای واحد: ورود هماهنگ به عصر اقتصاد ديجيتالی 

اقتصاد ديجيتالی يک کشور )مثل کشــور سوييس( و يک قاره )مثل اروپا(، 
مرزهای داخلی نمی شناسد؛ تقدير همه سامانه های دستی و نيمه الکترونيکی 
در دولت، در بخش خصوصی و در جامعه مدنی يک کشــور و در کشورهای 
قاره اروپا، اين است که به مرور زمان ديجيتالی شوند.  همچنين، تقدير همه 

انسان ها اعم از صاحبان مشاغل و کسب وکارها، کارکنان، کارگران و مشتريان 
آنها اين است که در اقتصاد ديجيتالی زندگی کنند؛ پس اگر )به قول سعدی: 
چه دانند مردم که در خانه کيست؟- نويسنده داند که در نامه چيست( عموم 
مردم حق دارند بدانند در »خانه اقتصاد ديجيتالی« چه خبر اســت؟ و – تا 
آنجا که مقدور است- نويسندگان »نامه« يا »برنامه اقتصاد ديجيتالی« خود 

شوند؛ يعنی:
- از ماهيت اقتصاد ديجيتالی آگاهی يابند و از برآمدن عصر روباتيک نهراسند، 
- در تدوين ره نگاشــت و راهبردهای گذار به اقتصاد ديجيتالی، مشارکت 

جويند؛ 
- از پيامدهای ديجيتالی سازی امور، به موقع باخبر شوند؛ 

- خود را برای استقبال و بهره  مندی از اين اقتصاد نو، توانا و آماده کنند؛ و
- در شرايط برآينده زندگی و کار با اقتصاد ديجيتالی، »يارِ شاطر« باشند و نهَ 
»بارِ خاطر«! تا اروپای واحد بتواند با دست پرُ به مصاف رقابت با چين، ژاپن، 

بريتانيا و آمريکا رود.
ابعاد پروژه »مردمی  ســازیِ« اقتصاد ديجيتالی و »ديجيتالی سازی مردم« 
به قدری بزرگ اســت که برای جامعه  پذير کردن اقتصاديات ديجيتالی و 
اطاع رسانی و فرهنگ سازی مردم نبايد و نمی توان به روزنامه نگاری و تبليغ 

و شعار اکتفا کرد.  
اروپای واحد چند سالی است که برای اقتصاد ديجيتالی اروپا از دانشگاهيان، 
سياستمداران، سنديکاهای کارگری و کنشگران جامعه مدنی مدد می طلبد. 
 همه اين گرو ها و جماعت بايد در هماهنگی کامل با يکديگر پا پيش گذارند 
و در اقتصاد ديجيتالی اروپا ايفای نقش کنند.  اين اتفاق نظر و وحدت عمل، 
در آلمان و سوييس در حال شکل گيری است.  آلمانی ها و سوييسی ها برای 
جاانداختن هموار و بدون اصطکاک اقتصاد ديجيتالی در کشورهايشــان، 
تدبير ساده ای انديشــيده اند: برگزاری روز ديجيتال يا »Digital Tag« در 

سراسر کشور.
اروپای واحد معتقد است در عصری که داده های ديجيتالی به يک عنصر مهم 

و حياتی در توليد دانش، ثروت و قدرت تبديل می شوند، بايد کاری کرد که 
از داده های ديجيتالی صرفا برای افزايش قدرت حاکمان، بيشتر شدن سود 
سوداگران و ارتقاي بيشتر افراد ممتاز جامعه استفاده نشود، بلکه تا آنجا که 

ممکن است عموم مردم از آن فيض ببرند.  
در اين رويکرد جديد اروپا به اقتصاد ديجيتالــی، نهادهای نو و زمينه های 
تحقيقات بديع نيز ازم هستند تا اطمينان حاصل شود که اقتصاد سياسی 

داده های ديجيتالی به عدالت و رفاه مردم و جوامع کمک می کند.  
برای آنکه موضوع اقتصاد ديجيتالی از ســطح به اعماق جامعه برده شود و 
ارزش های آن جامعه پذير شوند، امسال در آلمان ابتکار عمل »روز ديجيتال 
2020«  با شعار »ديجيتال برای همه« در سراسر آلمان به صورت فيجيتالی 
)فيزيکی و ديجيتالی( در ۱9 ژوئن 2020 برگزار شــد و جنبه های مختلف 
ديجيتالی کردن امور در حضور مردم و در تعامل با ايشــان مورد بررسی و 
بحث قرار گرفت و پيشــنهادها و نظرات افراد درمورد موضوعات ديجيتالی 

جمع آوری شدند.
     برنامه امســالِ »روزهای ديجيتال« برای رسيدن به سوييس 

ديجيتالی 
روزهای اول تا سوم نوامبر 2020 )برابر با يکشنبه يازدهم تا سه شنبه سيزدهم 

آبان  ماه ۱399( را به  خاطر بسپاريد.
نهاد »ديجيتال ســوييس« روزهای مذکور را در اغلب شهرهای سوييس با 
مشارکت آزاد همگان جشــن می گيرد تا مردم از آينده ديجيتالی کشور و 
کسب و کارهای آتی خود باخبر شده و اقتصاد ديجيتالی را به کمک همديگر 

با کمترين مقاومت و با بيشترين نيرو، شکل دهند.
روزهای ديجيتال سال 2020 در سوييس نيز به صورت فيجيتالی )فيزيکی 
و ديجيتالی( برگزار می شوند؛ يعنی هم در اينترنت و هم در تاارها و اماکن 
عمومی )با رعايت پروتکل های منع شــيوع کرونا( از اول تا سوم نوامبر سال 
2020، »ديجيتال ســوييس« و شرکای آن، کشــور را به يک فضای خاق 
برای همکاری مشــارکتی تبديل می کنند: با ســکوهای LIVE ديجيتالی 
و اجرای ميزگردها، ســخنرانی ها و دوره  های مربوط به موضوعات به روز و 
 همچنين با برگزاری رويدادهای فيزيکی در بيش از 20 مکان در سراســر

 سوييس.
 به اين ترتيب، اروپايی ها، انديشــه ها و راه حل هايی را برای توســعه پايدار 
»اروپای ديجيتالی « تهيه می کنند.  تنها در کشــور کوچک ســوييس )که 
هنوز به عضويت اتحاديه اروپــا در نيامده!(، بيــش از ۱50 رويداد رايگان، 
اين فرصــت و امــکان را به مــردم می دهند تا خــود را مطلــع کنند، ياد 
بگيرند، از دغدغه های خود حرف بزنند و گوش هايی شــنوا برای شــنيدن 
 گفته هايشان پيدا کنند تا به شکل دادن ديجيتالی زندگی خود، کمک کرده

 باشند.  
     روز ديجيتال در خدمت »ايران ديجيتال«

ما جز چند ســتاد برای اقتصاد دانش بنيــان و اقتصــاد ديجيتالی در نهاد 
 رياســت جمهوری، نهادی ملــی برای اقتصــاد ديجيتالی کشــور و پروژه 
»ايران  ديجيتال« نداريم چون فکر بکری درباره آن و مرکزی را برای تاسيس 
آن مهيا نکرده ايم.  آنچه فراتر از ستادهای مذکور داريم، عبارتند از: شورای عالی 
فضای مجازی و شورای اجرايی فناوری اطاعات؛  اما آنها هم صرفا به فضای 

مجازی يا به فناوری اطاعات می پردازند.  
آيا اين دو شــورا اصا چشــم اندازی بــرای اقتصــاد ديجيتالی کشــور 
دارند؟ اگــر دارند، آيا اعتقــاد به تعريــف و مقرراتی کردن برگــزاری روز 
 ملی ديجيتال )يا چيزی شــبيه آن( دارنــد؟ اگر دارنــد، در قبال آن چه 

کرده اند؟
آيا بايد از شورای عالی انقاب فرهنگی يا شورای فرهنگ عمومی درخواست 
کرد که روز، روزهايی از سال يا يک هفته را برای نکوداشت »ايران ديجيتال« 

تعريف کنند؟ 

جاي خالي نهاد ملي درپروژه »ایران دیجیتال« 

 5G مديرعامل ايرانسل هفته گذشته در مراسم رونمايی از دومين سايت
ايرانسل در محل ساختمان مرکزی اين اپراتور گفت: برای خريد تجهيزات 

از تمامی وندورهای خارجی، موارد امنيتی به دقت چک می شود.
بيژن عباسی آرند در پاسخ به اين ســوال که در اخبار داشتيم که انگليس 
به دليل استفاده هواوی از ابزارهای جاسوسي در تجهيزات نسل پنجم آن 
کشور، اين شــرکت را از بازار خود اخراج کرد، آيا شما در خريد تجهيزات 
نگرانی هايی از اين دست نداريد، گفت: در حال حاضر وندورهای متفاوتی 
تجهيزات 5G را در دنيا توليد می کنند و سياست ما هم اين است همانند 
گذشته از وندورهای مختلف در شبکه استفاده کنيم.وی افزود: به هر حال 
هم دســتگاه های امنيتی و هم ما پروتکل هايی داريم و قطعا به اين موارد 
توجه می کنيم.در اين مراسم، پس از انجام چند تست سرعت رسمی نسل 
پنجم تلفن همراه که با ســيم کارت ايرانسل و با اســتفاده از گوشی های 
موجود در بازار ايران انجام شد؛ خبرنگاران حاضر در اين مراسم نيز شخصا 
با انجام تست سرعت های متعدد، بررسی سيم کارت موجود در گوشی و 
نيز مشاهده شناسه شبکه تلفن همراه ايرانسل، از نزديک سرعت بيش از 
۱.5۱8 گيگابيت بر ثانيه را در شبکه5G  ايرانسل تجربه کردند.مديرعامل 
ايرانسل با اشاره به برخی ابهام ها درباره عدم نياز به فناوری نسل پنج گفت: 
اين بحث ها، در زمان راه اندازی شبکه نسل چهار هم وجود داشت ولی با 
گذشت زمان نسبتا کوتاهی، حتی در روستاها نيز توقع مردم دسترسی به 
حداقل نسل چهارم تلفن همراه است. او با اشاره به اينکه راه اندازی شبکه 

5G و توسعه شبکه، هم تعهد اپراتورها بر اســاس مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی و هم تطابق با روند حرکت تکنولوژی است، افزود: با توجه به 
گستردگی کاربرد اين فناوری در حوزه های مختلف، به خصوص صنعت، 
توسعه اين تکنولوژی و کاربردهای مختلف آن ناگزير است.او تصريح کرد: 
البته ماحظاتی مانند پيوست های فرهنگی و امنيتی هم برای اين فناوری 
ازم است که ايرانسل آماده تعامل با مراکز مربوطه برای مشارکت در تدوين 
آن است.بيژن عباسی آرند همچنين با قدردانی از همکاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات و به طور خــاص، وزير ارتباطات و فناوری اطاعات، به 
ثبت سرعت بيش از ۱٫۵ گيگابيت بر ثانيه در شبکه نسل پنجم ايرانسل با 
گوشی های موجود در بازار ايران اشاره و ابراز اميدواری کرد که با دريافت 
گوشی های تلفن همراه جديد سفارش داده شــده با قابليت پشتيبانی از 
»تجميع فرکانس«، به زودی تست سرعت های بااتر، نزديک به دو برابر 
سرعت فعلی، در حضور خبرنگاران انجام شود.مديرعامل ايرانسل با بيان 
اينکه بيش از يک سال است روی شبکه Core ايرانسل کار کرده ايم، گفت: 
با استفاده از اين زيرساخت، می توانيم فقط با راه اندازی سايت ها، خدمات 

نسل پنج را به سرعت در کشور گسترش دهيم.
وی افزود: ما صرفا به دنبال آوردن تکنولوژی جديد به کشــور نيستيم، 
بلکه تاش ما اين اســت به کمک اين فناوری، شرايطی را فراهم کنيم تا 
شــرکت های دانش بنيان فعال داخلی، بتوانند در اين عرصه نقش آفرين 

باشند.

در پنجمين جشــنواره تبليغات ايران، همراه اول موفق شد پنج شاهين 
جشنواره را از آن خود کند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سيار ايران، پنجمين دوره »جشــنواره تبليغات ايران« هفته گذشته به 
منظور معرفی برترين آثار و آگهی های تبليغاتی يک ســال اخير برگزار 
شد و شــرکت ها و ســازمان های برتر در بخش های مختلف معرفی و با 
اهدای شــاهين های طايی، نقره ای و برنزی مورد تقدير قرار گرفتند.

در اين جشنواره که با شعار »خاقيت، اثربخشی تبليغات، حق انتخاب 
مشتری« و با حضور جمعی از اســاتيد و صاحب نظران حوزه تبليغات 
کشور برگزار شد، اولين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه کشور موفق شد 
پنج جايزه از جوايز بخش اصلی جشنواره را به خود اختصاص دهد.آثار 
ارسالی شرکت ارتباطات سيار ايران پس از ارزيابی توسط کميته داوران 
در پنج بخش حائز رتبه و مستحق دريافت شاهين شناخته شد.همراه اول 
در اين جشنواره موفق شد در بخش های »تبليغات ديجيتال«)ويديوی 
تبليغاتی(، »تبليغات حمايتی« و »ترويج فروش« ضمن کسب رتبه اول، 
شاهين طايی اين جشنواره را دريافت کند، همچنين اين اپراتور در بخش 
»مســووليت اجتماعی« رتبه دوم و شاهين نقره ای و در بخش تبليغات 
چاپی)بروشور و کاتالوگ( رتبه سوم و ديپلم افتخار و شاهين برنزی را از 
آن خود کرد.در اين جشنواره از بين 2235 اثر ارسالی، 558 اثر به مرحله 

نهايی راه يافتند و در پايان 46 اثر حائز رتبه و دريافت جايزه شدند.

همراه اول پنج جایزه جشنواره تبلیغات مدیرعامل ایرانسل: نگرانی امنیتی برای خرید تجهیزات هواوی نداریم
ایران را از آن خود کرد

عباس‌پورخصالیان‌

يادداشت

اســفند ماه 98 در حال جمع آوری رويدادهای صنعت آی سی تی 
بوديم که کرونا آمد. با تمام انکارها، کرونا به صورت گســترده ای در 
ايران شيوع پيدا کرد و حدود دو ماه تمامی کسب و کارها را به تعطيلي 
يا نيمه تعطيلي کشاند. همه را خانه نشين کرد و تا لحظه نگارش اين 
مطلب، فاصله گذاری هوشــمند در ايران در حال اجرا شدن است. 
آنچه کرونا در مدت اين چند ماه بر جای گذاشت را می توان کتابی 
پر ارزش و مســتند، از فرصت ها و کاســتی های موجود در تمامی 

حوزه ها دانست.
در حالی که صنعت و اقتصاد جهانی زير سايه ويروس کرونا با بحران 
دست و پنجه نرم می کند و رکود و شکست را پيشِ روی خود می بيند، 
مديريت کان کشورهای مختلف، سياست ها و راهکارهای متفاوتی 
برای کاهش اين آثــار در پيش گرفته انــد و از ابزارهای حمايتی و 
بسته های توانمندسازی سخن می گويند. در کشور ما هم پس از فراز 
و نشيب در برخورد با اين پديده، از انکار و سکوت گرفته تا وعده های 
حمايت، اخيرا از بسته های حمايت برای شهروندان نيازمند سخن 
می رود. در چند روز اخير، طرح هايی برای شاغان مختلف، کسب 
و کارها و مجموعه های اقتصادی مطرح شده است البته هيچ يک از 
اين ها هنوز شفاف نيست، ضمن اينکه گزارشی از اقدامات انجام شده 
هم ارايه نشده تا صاحبان کسب و کار بتوانند با اطمينان و اتکای به 

آن، برای آينده خود برنامه ريزی کنند.
در حوزه تکنولوژی و فناوری اطاعات که از بخش های آسيب پذير 
به شمار می رود تاکنون در خصوص طرح و بسته شفاف و مشخصی 
سخن گفته نشده است؛ نه از سوی وزارت صمت و نه وزارت فاوا. البته 
برخی اقدامات جزيی مانند ارايه اينترنت رايگان، شايد برای کاربر 
نهايی به صورت مقطعی جذاب باشــد، اما هيچ گره اي از مشکات 
فراوان و فزاينده صنعت بــاز نمی کند. ضروری اســت که دولت و 
وزارت خانه های مرتبط اين موضوع مهم را مدنظر قرار دهند تا اين 

صنعت مهم و البته جوان، شاهد ورشکستگی نباشد.
    کاهش سرعت اينترنت در دوران کرونا

با شيوع کرونا بسياری از کســب و کارها اقدام به دورکاری کردند؛ 
ايرانسل، همراه اول، اسنپ، کافه بازار، تخفيفان، نت برگ و غيره از 
اولين شرکت هايی بودند که برای حفظ جان کارکنان خود، دورکاری 
را در دستور کار قرار دادند. از سوی ديگر مدارس، دانشگا ها و مراکز 
آموزشی نيز کاس های خود را به صورت آناين برگزار کردند. ازسوی 
ديگر مردم ترجيح دادند که در خانه  های شان بمانند تا از مبتا شدن 
به اين بيماري در امان باشند در نتيجه اينترنت به سرگرمی اول مردم 
تبديل شد و اين عوامل در کنار هم باعث کندی سرعت اينترنت شد 

که حواشی خود را به همراه داشت. 
    دولت الكترونيكي و آنچه عيان شد

در روزهای همه گيری کرونا، مطمئنا دولت الکترونيکي می توانست 
نقش مهم و اساسی در رفع نيازهای مردم و بالطبع کاهش ترددها 
داشته باشد اما در اين سال ها عادت کرده ايم به شنيدن اينکه دولت 
الکترونيکي چند درصد ديگر تا پياده ســازی فاصله دارد. حال اگر 
دولت الکترونيکي پياده سازی شده بود در بسياری از موضوعات که 
خود دولت در اجرای آن چالش داشت، بســياری از امور با سرعت 

بيشتری انجام مي شد.
به عنوان مثال اگر دولت الکترونيکي در زمينه بهداشت و پياده سازی 
پرونده سامت الکترونيکي موفق عمل کرده بود، با الکترونيکی شدن 
نسخه ها ديگر نيازی به جابه  جا کردن دفترچه بيمه بين بيمار، دکتر 
و داروخانه وجود نداشت و جدای از انجام سريع تر و دقيق تر امور، در 
شرايط فعلی از انتشار ويروس کرونا نيز جلوگيری می  شد. در حوزه 
آموزش الکترونيکي و کاس آناين نيز اگر زيرساخت  های ازم فراهم 
می  شــد امروز عما امکان برگزاری آناين کاس  های دانشگاه  ها و 
مدارس فراهم بود. وزارت آموزش و پرورش هنوز يک زيرســاخت 
و پلتفرم برای اســتفاده دانش آموزان در اختيار نداشــت و والدين 
ميان تلگرام و واتس اپ سرگردان بودند تا اينکه بااخره در روبيکا 
به صورت انحصاری، شــادی را به والدين معرفی کرد. اين درحالی 
است که ساير پيا م رسان های بومی به انحصار روبيکا معترض هستند.

در خصوص بانکداری الکترونيکي هم اقداماتی صورت گرفت اما اين 
اقدامات برای تعطيلی بانک ها کافی نبود و شبکه بانکی در ايام شيوع، 
تعدادی از کارکنان خود را از دســت داد. اين در حالی است که اگر 
بانکداری الکترونيکي به معنای واقعی کلمه پياده سازی شده بود ديگر 
شاهد حضور مردم در بانک ها نبوديم. خدمات شهری الکترونيکی 
هم آن طور که به نظر می رسد الکترونيکی نيست چرا که حداقل 40 

درصد از انجام کار را بايد به صورت حضوری انجام داد. 
    پساکرونا و توسعه تجارت الكترونيكي

آنچه همگان به آن اذعان دارند تغيير رفتار مردم در زمينه خريد پس 
از پايان دوران شيوع است. تغيير رفتار مردم در امر خريد، آموزش، 
خدمات از سنتی به آناين فرصتی مناســب برای توسعه تجارت 
الکترونيکي در ايران است، البته اگر زيرساخت  هايی مثل اينترنت با 
سرعت مطلوب و دولت الکترونيکی به صورت گسترده در دسترس 

همگان قرار گيرد.

مهدی‌قربانی

کرونــا و نمایـش 
کـاسـتـی  هـا
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‌اپراتور‌موبایل‌صرفا‌بهره‌بردار‌
مفهوم‌کیف‌پول،‌راهبری‌کیف‌پول‌
و‌آیین‌نامه‌نیست.‌اپراتور‌موبایل،‌
بخشی‌از‌زنجیره‌ارزش‌آفرینی‌در‌

کیف‌پول‌است.‌موضوع‌احراز‌هویت‌و‌
اعتبارسنجی‌کاربران،‌اعم‌از‌دارندگان‌
کیف‌پول‌حقیقی‌و‌دارندگان‌کیف‌پول‌
تجاری‌که‌پذیرندگان‌هستند،‌بسیار‌

کلیدی‌است

مالک‌کیف‌پول،‌بانک‌است.‌این‌امر‌
به‌این‌خاطر‌است‌که‌محل‌تجمیع‌پول‌
باید‌بانک‌باشد‌و‌در‌سیاست‌گذاری،‌
نقش‌بانک‌ها‌در‌این‌سند‌پررنگ‌دیده‌
شده‌است.‌اینکه‌تصور‌کنیم‌بانک‌از‌
اطاعات‌راهبران‌برای‌موضوع‌شخصی‌
خود‌سوءاستفاده‌کند،‌نمی‌دانم‌چقدر‌
می‌تواند‌صحت‌داشته‌باشد،‌چون‌
به‌هر‌حال‌تمام‌این‌حساب‌ها‌در‌بانک‌

تجمیع‌می‌شود

نظر به توسعه فضای کسب وکار و شناسايی نيازهای جديد در حوزه پرداخت، 
نهادهای جديد که در دســتورالعمل  ضوابط فعاليت هــای بانک های عامل 
و راهبران کيف الکترونيکی پول در نظام پرداخت کشــور، »راهبران کيف 
الکترونيکی پول« ناميده می شوند، به منظور تسهيل پرداخت های بسيار خرد 
و برون خط ظهور کرده اند. بر اين اساس، بانک ها می توانند کيف الکترونيکی 
پول، مبتنی بر حساب را صادر کرده و برخی از خدمات پرداخت را از طريق 
انعقاد قرارداد با راهبران کيف الکترونيکی پول و انجام تراکنش های برون خط 
در شبکه پرداخت کشور ميسر سازند. به استناد بند الف ماده يک تصويب نامه 
شماره ۱07837/ت 5425۱ مورخ ۱397/8/۱5 هيات وزيران و به منظور 
توسعه شبکه پرداخت و ساماندهي و پشتيباني از خريدهاي با مبالغ بسيار 
خرد )پرداخت ريز(، خدمات مربوط به کيف پول با تعاريف و شرايط مندرج 
در دستورالعمل حاضر به رسميت شناخته شده و صاحيت متقاضي راهبری 
کيف الکترونيکی پول، برمبنای آن مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت. بانک ها 
ملزم به صاحيت ارزيابی کاربران براســاس مفاد مندرج در دستورالعملی 
هستند که اکنون پيش نويس چهارم آن در اختيار ماست و براساس آخرين 
اخبار دريافتی، پيش نويس ششم هم وجود دارد که متاسفانه نتوانستيم به آن 

دسترسی داشته باشيم.
در اين ميزگرد آناين از سلسله نشســت های تخصصی صنعت بانکداری با 
موضوع بررســی پيش نويس کيف الکترونيکی پول که با حضور محمدعلی 
بخشــی زاده معاون فناوری اطاعات بانک دی، محمد آجدانی مديرعامل 
شرکت سيمرغ تجارت، محسن يوســف پور مديرکل کسب وکار سازمانی 
شرکت ايرانسل و حسام حبيب اله، مديرعامل شرکت جيرينگ برگزار شد، 
زوايای روشن و پنهان اين پيش نويس و موضوعات مرتبط با آن، موردبحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل اين گفت وگو، پيش روی شماست. 

*آقاي بخشی زاده، شما در کارگروه کيف الكترونيكی پول حضور 
داشــتيد. در ماده 2 اين مستند اشاره شــده که ازم است بانک 
امكان پذير بودن خدمت به راهبران کيف پول در قالب بانک عامل 
را از بانک مرکزی اســتعام کند. در اين زمينه، ابهام وجود دارد؛ 
مسووليت و مالک کيف پول که طبق تعريف پيش نويس، بانک است؛ 
اگر قرار است بانک مســووليت را برعهده بگيرد، چرا برای اينكه 
بخواهد خدمتی را به راهبری بدهد يا وارد قرارداد با آن شود، باز هم 

بايد از بانک مرکزی استعام کند؟
بخشی زاده: اتفاقا ســوال خوبی مطرح کرديد. اين ابهام وجود دارد که آيا 
براساس اين ماده، نياز اســت که همه راهبران کيف پول نيز از دستگاه ناظر 

مجوز بگيرند يا اينکه فقط بانــک عامل بايد مجوز 
بگيرد. همان طور که اشــاره کرديد در اين ســند، 
بانک مسوول است و حساب واسط به نام بانک است 
و درحقيقت صاحبان کيف پول شــخصی و ســاير 
همراهان کيف پول الکترونيک در يک بانک افتتاح 
حســاب انجام می دهند. در اينجا نظر رگواتور اين 
است که بانک عامل، برای اينکه عامليت کيف پول 
الکترونيک را داشته باشد، يک بار، از رگواتور برای 
فعاليت در حوزه کيف الکترونيــک پول بايد مجوز 
بگيرد اما اين تصور که برای هر راهبری که قرار است با 
يک بانک عامل تعامل کند، نياز به مجوز مجدد وجود 
دارد، درست نيســت و خود راهبرها نيز نياز نيست 

مجوزی از دستگاه نظارت بگيرند. مشــابه فعاليتی که بانک ها درخصوص 
مباحث ارزی، ساتنا و غيره به صورت موردی از دستگاه ناظر مجوز می گيرند 

و به فعاليت خود ادامه می دهند. 

*بانک ها با چه شــرطی می توانند راهبر کيف پول باشند؟ آيا اين 
شرايط، مشخص شده است؟

بخشی زاده: خير! در سند اشاره ای به اينکه بانک بايد چه شرايطی داشته 
باشد، نشده است اما فکر نمی کنم شرايط پيچيده ای باشد. به نظرم دستگاه 
ناظر فقط به دنبال اين است که اين کار، چارچوب داشته باشد و مشخص شود 
بانک هايی که تمايل به فعاليت در اين حوزه دارند، کدام بانک ها هستند و اگر 
اين حوزه، اکوسيستم بزرگی شد، نظم و چارچوب مشخصی داشته باشد. البته 

در بندهای ديگر، به نوع نظارت رگواتور روی اين موضوع، اشاره شده است.

*اين تاخير که هنوز چارچوب بانک ها مشــخص نيست، منطقی 
است؟ چون شنيده شده به زودی )تا هفته جاری( پيش نويس ارايه 
خواهد شد اما اينكه چه شرطی برای عامل شدن يک بانک وجود 

دارد، هنوز مشخص نيست. 

بخشی زاده: من اطاع بيشــتری ندارم اما فکر نمی کنم شرايط سختی، 
مطرح شده باشد. 

*آقای آجدانی، در بند 1-20-2 ماده يک اشــاره شده، تراکنش 
دشارژ موردی کيف تجاری به درخواست دارنده کيف تجاری و صرفا 
از طريق ســامانه های مجاز بين بانكی صورت می گيرد و موجودی 
کيف و موجودی متناظر در حساب واسط بايد کاهش داده شود. به 
نظر می رسد اين بخش از آيين نامه ابهام دارد. آيا واقعا برای اصناف و 
پذيرندگان، اين امكان وجود نداشت که از طريق حساب به حساب 
داخل بانک، عمليات درون بانكی به منظور تســويه حساب انجام 

می شد؟
آجدانی: البته غير از اين بند که اشاره کرديد، در ماده ۱6 هم دوباره به اين 
موضوع اشاره شده که دشارژ کيف تجاری صرفا از سامانه های ملی پرداخت 
قابل انجام اســت. دقيقا دليل آن را نمی دانم. شايد دغدغه رصد اطاعات و 
مبارزه با پولشويی وجود داشته باشد که البته با توجه به اينکه راهبر و بانک 
عامل موظفند تمام ديتای تراکنش ها را به سامانه جامع دارندگان و پذيرندگان 
ارايه کنند، اين دغدغه نبايد وجود  داشــت. در ماده ۱4، درباره دشارژ کيف 
شــخصی اجازه داده شــده که غير از ســامانه هاي ملی پرداخت از طريق 
سامانه های بانکی نيز انجام شود. اين امر، يک مساله کسب وکاری جدی ايجاد 
می کند و اگر چنين محدوديتی وجود داشته باشد، پذيرنده عاقه مند است 
که سريع تر پول خود را دريافت کند و اگر حسابش در بانک عامل است اين 
اتفاق، می تواند از طريق حساب به حساب داخلی رخ دهد. با توجه به سامانه 
جامع دارندگان و پذيرندگان که در مستند وجود دارد، نبايد دغدغه گزارش 

و ديتا وجود داشته باشد. 

*اان در حوزه تاکسی های اينترنتی، مساله تسويه حساب مطرح 
است و رانندگان از اين مســاله ناراحت هستند و حتی برای اينكه 
پول به حساب پذيرنده نرود از مسافران تقاضا 
می کنند که کرايه شــان را به صورت کارت به 
کارت به حساب آنها واريز کنند به جای اينكه از 
طريق کيف پول انجام شود. اگر اين مساله نبود، 
بهتر می شد عمل کرد. در حوزه کسب وکاری 
فكر می کنم مقداری در مزيت رقابتی دســت 
برده شود. حاا شايد راهبران دوست داشته 
باشند سرويس ويژه تری ارايه بدهند. نظرتان 

در اين زمينه چيست؟
آجدانی: با شما موافقم. وجود اين امکان که پول از 
طريق حساب های داخلی، واريز شود، کمک می کند 
که اين کســب وکار نوپا جان بگيرد و نبودنش بسيار 
صدمه می زند. مثال رانندگان که اشاره کرديد، مثال خوبی است چون همه 
ما با آن درگير هستيم. اگر دغدغه از جنس ديتا و مسايل مبارزه با پولشويی 
است، به نظرم نهاد ناظر به اندازه کافی ابزارهايی برای کنترل دارد که از طريق 
ســامانه های بانکی اين اتفاق بيفتد و آن نهاد هم بتوانــد نظارت خودش را 

داشته باشد.
*آقای حبيب اله، فرصت ها و تهديدهايی که اين مســتند برای 
بهره گيری بهينه اپراتورها از پرداخت خرد مبتنی بر کيف پول ايجاد 
می کند، چيست؟ آيا اين سند، فرصتی برای اپراتورها ايجاد می کند 
يا به خاطر اينكه هيچ نقشی برای آنها ديده نشده، کليت اين مستند 

را برای اپراتورها، تهديد، تلقی می کنيد؟
حبيب اله: ابتدا اجازه بدهيد درباره تاثير ارتباطات موبايلی در نظام پرداخت، 
مواردی را عرض کنم. اعتقاد بر اين است که يکی از اصلی ترين درايورها برای 
توسعه سيستم پرداخت به خصوص کيف پول، بستر ارتباط موبايلی و پرداخت 
موبايلی است. انواع کيف پول های موبايلی که طی سال های گذشته تا کنون 
در ايران و جهان توسعه پيدا کرده، درگاه های پرداخت موبايلی که به صورت 
اختصاصی برای پذيرندگان ايجاد شــده، مفهوم mobile ordering که با 
طيف وسيعی از تکنولوژی ها در دسترس است، پرداخت های درون برنامه ای، 

پرداخت های لوکيشــن محور که در حال توسعه اســت و احراز هويت های 
بيومتريک که اخيرا در صنعت پرداخت و بازار سرمايه به شدت مورداستفاده 
قرار گرفته، بخشی از تاثيرات ارتباطات موبايلی در سال های اخير بوده است. 
ابزارهای متنوع موبايلی مانند NFC، بلوتــوث، QR و نظاير آن، جعبه ابزار 
مناسبی را در اختيار صنعت پرداخت کشور قرار داده که همگی اين ها بيانگر 

اهميت اپراتوری در نظام پرداخت کشور است. 
مرور برخی آمار در سال 20۱8 و پيش بينی آن در سال 2025، قابل توجه 
است. ضريب نفوذ موبايل در سال 20۱8، حدود 67 درصد بوده که پيش بينی 
رسيدن آن به 7۱ درصد در سال 2025 است. ضريب نفوذ استفاده از اينترنت 
موبايل، 47 درصد بوده که تا 2025، عدد 6۱ درصد پيش بينی شده، ضريب 
نفوذ گوشی های هوشمند از 60 درصد به 74 درصد پيش بينی شده و شبکه 
4G به 59 درصد و 5G به ۱5 درصد تا 2025 پيش بينی شده است. نگاهی 

هم به رشد گذشته صنعت پرداخت موبايلی داشته باشيم. در سال 20۱0 در 
دنيا حدود 50 ميليارد دار پرداخت موبايلی انجام شده اما در سال 20۱7، اين 
عدد به 750 ميليارد دار رسيده و به طور متوسط ساانه، 47 درصد رشد در 
اين حوزه رخ داده است. اين عدد، بی نظير و بيانگر اين است که صنعت تلکام 

در خدمت صنعت پرداخت است. 
با توجه به اينکه موضوع ما، کيف پول و پرداخت خرد است و بازار خرده فروشی، 
يکی از اهداف کيف پول است، بهتر است از وضعيت خودمان در مقايسه با دنيا 
مطلع باشــيم. در چين با دارا بودن ۱.5 تريليون دار مارکت خرده فروشی، 
25 درصد اين عدد به صورت آناين انجام می شود. در کره جنوبی، 23 درصد 
و در ايران بين ۱ تا 2 درصد اين اتفاق، رخ می دهد. اين امر، نشان می دهد با 
استفاده از ظرفيت تلکام در کشور، می توان اين عدد را به شدت افزايش داد 
و به مراتب بيش از آنچه هست، فضايی برای بزرگ تر شدن دارد. نکته ديگر 
اينکه اگر تعداد تراکنش های آناين را طی سال های اخير مقايسه کنيم از 
سال 92 تا 98، اين عدد، از 57 ميليون تراکنش در يک سال، به ۱.5 ميليارد 

تراکنش در سال رسيده است.
همچنين تعداد کاربران اينترنــت موبايل از 2۱.2 
ميليون کاربر به 75.3 ميليون نفر رســيده اســت. 
براســاس گزارش عملکرد اخير شرکت ديجی کاا 
در ســال 98، تعداد کاربران اپليکيشــن موبايلی و 
موبايل وب، در مجموع 75 درصد تعداد سفارش های 
اين شــرکت را به خود اختصــاص داده اند. مجموع 
اين آمار نشان می دهد صنعت پرداخت موبايلی چه 
تاثيری در توسعه صنعت پرداخت کشور و دنيا داشته 
و چه پيشران مهمی است و چه ظرفيت های بزرگی 
به خصوص در صنعت پرداخت کشور ما که هنوز بلوغ 
ازم در آن اتفاق نيفتاده، می تواند ايجاد کند. براساس 
آخريــن گزارش های شــاپرک، بالغ بــر 90 درصد 

پرداخت های کشور، زير 200هزار تومان است که تقريبا معادل همين عددی 
است که در اين آيين نامه به آن اشاره می شود. پس با بازار بزرگ و بازيگر بسيار 
بزرگی مواجهيم که در صورتی که نقش آفرينی جدی برای آن تعريف شود، 

به شدت اثرگذار است.
درباره نقش اپراتور مخابراتی در اين پيش نويس بايد عرض کنم اپراتور موبايل 
صرفا بهره بردار مفهوم کيف پول، راهبری کيف پول و آيين نامه نيست. اپراتور 
موبايل، بخشی از زنجيره ارزش آفرينی در کيف پول است. موضوع احراز هويت 
و اعتبارسنجی کاربران، اعم از دارندگان کيف پول حقيقی و دارندگان کيف 
پول تجاری که پذيرندگان هستند، بسيار کليدی است و برای بانک مرکزی 
و بانک های عامل، صورت مساله است. اپراتور می تواند با ديتای خوبی که در 
اختيار دارد، نقش جدی در اين عمليات ايفا کند و اين ظرفيت کاما وجود 

دارد. 
آنچه بنده و همکارانم در اين پيش نويس با آن مواجه شــديم، يک فرصت 
عمومی است که تاش می شود بستر پولشويی و خلق پول، به طور کامل بسته 
شود و اين امر، نويد بسيار خوبی برای کشور است و ما هم به عنوان اپراتور، 
در کنار صنعت پرداخت هستيم تا اين اتفاق به درستی رخ دهد. نکته مهم 
ديگر اين است که در اين قانون، بستر فراگير شدن کيف پول، فراهم می شود. 

يکی از رمزهای موفقيت کيف پول، فراگير شدن آن است و اگر نشود، کيف 
پول نيســت. در اين موضوع، هم پذيرندگی، تعامل پذيری و ارتباط راهبران 
تعامل پذير با يکديگر که در اين سند به آن اشاره شــده، زمينه ساز فراگير 
شــدن مفهوم کيف پول است و به نظرم فرصت مناســبی برای اين صنعت 
است. متصل شدن ســقف خريد در کيف پول و سقف موجودی به شاخص 
ريزپرداخت نيز نکته مهمی است. اينکه نسبت يک برابر کافی است يا نسبت 
بااتر بايد باشد تا کيف پول، جذابيت بيشتری پيدا کند، موضوع بعدی است. 
نکته بسيار مهم ديگر که برای اپراتور مخابراتی فرصت تلقی می شود اين است 
که اپراتورها با توجه به شناخت مناســب از کاربران، می توانند نقش آفرينی 

جدی داشته باشند. 
موارد ديگري که آن را تهديد اطاق نمي کنم و می توان گفت نکات قابل توجه 
است، اين است که وقتی اشاره مســتقيم به مدل تجاری بين راهبر و بانک 
عامل و پذيرندگان می شود، بازی را مخدوش می کند. در اين سند اين گونه 
ديده شده که مدل رسوب و مدل سود برای رسوب پول، درنظر گرفته نشود و 
سودی به اين منابعی که ذخيره می شود، تعلق نگيرد و از طرف ديگر کارمزد 
اخذ شود. درباره کارمزد، نقاط مثبت و منفی می تواند وجود داشته باشد. اگر 
رگواتور دست بانک عامل، راهبر، پذيرنده و کاربر را باز بگذارد که با يکديگر 
بتوانند به مدل های خاقانه تری برسند، موضوع مهمی است. وجود حداکثر 
سه بانک، برای ما به عنوان اپراتور مخابراتی نيز محدوديت بزرگی محسوب 
می شــود. با اين حجم تراکنش که تاش می شود به سمت کيف پول سوق 
داده شود، بسته شدن ماجرا به سه بانک، تصميم مطلوبی نيست و بايد در اين 

زمينه تجديدنظر شود. 
نکته ديگر اينکه همين که بانک ها به عنوان راهبر شناخته می شوند، جای 
تامل دارد. بانک ها، امين شبکه پرداخت کشور هستند و ما هم به صداقت و 
امانت بانک ها اعتقاد داريم اما صورت مساله اين است که اين بازی تجاری بايد 
درست پايه گذاری شود. اينکه بانک هم راهبر باشد و هم بانک عامل، موجب 
می شود به لحاظ تجاری، جلو بيفتند. بانک ها، هم از مواهب رسوب منابع در 
بانک استفاده می کنند و هم از کارمزدهايی که در صنعت کيف پول ديده شده، 

برخوردار می شوند. در اين زمينه نيز بايد تجديدنظر صورت گيرد.

*اگر مهاجرت پرداخت های خرد بر بســتر کيف پول رخ دهد، بار 
سنگينی از روی دوش شاپرک برداشته می شود. در اينجا، اپراتورها 

چه نقشی برای تحقق اين موضوع ايفا می کنند؟
حبيب اله: باز هم بايد اشاره کنم بالغ بر 90 درصد پرداخت های کشور، زير 

200 هزار تومان است.
 

*فكر می کنم طبق آمار شــاپرک، عدد دقيق آن، 75 تا 80 درصد 
باشد.

حبيب اله: فکر می کنم شما اعداد زير ۱00 هزار تومان را می فرماييد اما اعداد 
زير 200 هزار تومان تا جايی که بنده به خاطر دارم، باای 90 درصد است. 
حاا چه 80 باشد و چه 90 درصد، عدد بسيار بزرگی است بنابراين ما داريم 
درباره بخش بسيار بزرگی از صنعت پرداخت کشور صحبت می کنيم و اتفاقی 
است که سال ها منتظر رخ دادن آن هستيم. در اينجا 
به سه نکته کليدی که موجب موفقيت در شکل گيری 
صنعت پرداخت بر بستر کيف پول خواهد شد، با توجه 

به نقش اپراتور، اشاره می کنم.
نکته اول اينکه فراگير شــدن مفهــوم کيف پول و 
استفاده از آن، کليدی ترين مساله است. کيف پول های 
جدا از يکديگر کــه يک يا دو صنعــت را هدف قرار 
داده اند و بدون اتصال به همديگر هســتند، موجب 
نمی شــود يک کاربر، منابع خــود را در کيف پول 
ذخيره کند. يکی از صورت مساله ها، مشکل تسويه 
با مرچندهاســت. اگر راننده تاکســی يا مغازه دار از 
کيف پول خود استفاده می کند، بايد از همان کيف 
پول، بتواند خريدهای خود را نيز انجام دهد و موضوع تسويه، درجه اهميت 
کمتری برای وی داشته باشد. اينکه در صنعت پرداخت، اين چرخش درون 
کيف پول اتفاق بيفتد، نقش کليدی را برای ترغيب مردم به سمت آن می تواند 
ايجاد کند. برای اينکه کيف پول به نقطه اصلی خودش برســد، اصلی ترين 
پيشران موفقيت، استفاده از شبکه موبايل و ارتباطات موبايلی است. همراه 
اول، بزرگ ترين  customer baseرا در خود دارد که فعال هستند و پرداخت 
انجام می دهند. حدود ۱00 ميليون سيم کارت همراه اول و بالغ بر 55 ميليون 
سابسکرايبر يونيک دارد. ايرانسل هم چنين وضعيتی دارد. به نظر می رسد 
اين دو مجموعه، مسووليت بزرگی دارند و قادرند بزرگ ترين پيشران برای 
فراگيری و عموميت کيف پول باشند تا مردم عموم زندگی و پرداخت های خرد 

خود را بر بستر کيف پول بياورند. 
نکته دوم اصاح نظام کارمزد است. تا زمانی که اصاح نظام کارمزد شاپرک، 
که مدت هاست وعده آن داده شده، صورت نگيرد، احتمال اينکه پرداخت بر 
بستر کيف پول رسميت و عموميت پيدا کند و مردم به سمت آن مهاجرت 
کنند، زياد نيست. اين دو موضوع همزمان با يکديگر بايد صورت گيرد؛ يعنی 
هم اصاح نظام کارمزد که مردم را به سمت کيف پول تشويق کند و از طرف 
ديگر توسعه کيف پول، ايجاد رگواتوری، زيرساخت های آن و ايجاد رابطه 

در ميزگرد آناين با حضور مديران بانكی و ارتباطات کشور بررسی شد

پیش نویس کیف الکترونیکی پول؛ تسهیل کننده یا محدودکننده؟

عبداله‌افتاده
oftadeh@asreertebat.com
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تجاری بين بازيگران اين صنعت، بســيار مهم است. نکته سوم اعتماد مردم 
است. برای استفاده از کيف پول و فراگير شدن آن، مردم بايد به اين ابزار اعتماد 
کنند. وقتی مردم هنگام خريد، کارت می کشند و رسيد دريافت می کنند، 
نشان می دهد اعتماد به کاغذ هنوز وجود دارد. معلوم نيست روش های ديگر 
اطاع رســانی به کاربرها، چقدر می تواند اعتماد ايجاد کند. از قضا، اپراتور با 
توجه به اينکه موضوع احراز هويت و ديتای کاربران را در اختيار دارد، می تواند 
اين اعتمادبخشی را درخصوص کيف پول ايجاد کند. در نهايت اينکه دو بازيگر 
اصلی در ساختار کيف پول در کشور، اپراتور و بانک هستند. از اتحاد مبارک 
اين دو، می تواند اتفاقات بسيار بزرگی برای صنعت پرداخت کشور رخ دهد و 

برکات آن در سال های بعد به همه برسد.

*در ماده 9 آيين نامه اشاره شده راهبر در چارچوب اين دستورالعمل، 
مجاز به انعقاد قرارداد با حداقل ســه بانک عامل است؛ دليل اين 

محدوديت از سوی رگواتور چيست؟
بخشی زاده: البته برعکس اين موضوع، محدوديت وجود ندارد. يعنی يک 
بانک می تواند با تعداد بی شــماری راهبر، قرارداد منعقد کند و اين امر، اين 
مساله را مقداری سهل می کند. احتماا دستگاه ناظر برای اينکه اعمال نظارت 
بهتری داشته باشد اين محدوديت را لحاظ کرده است. البته تصور می کنم اگر 
تعداد بانک ها زياد شود، مديريت مشتريان برای راهبر، مشکل ساز است و بايد 
ابزاری وجود داشته باشد تا راهبر و بانک عامل، کنترل ريسک عملياتی داشته 
باشند. اصراری روی ســه بانک ندارم اما تعداد زياد بانک ها، کار را دشوارتر 
می کند. ازم به ذکر است که تعداد می توانست از عدد سه بيشتر باشد. نکته 
ديگر اينکه با توجه به اينکه در صنعت بانکی بحث تعامل پذيری ديده شده تا 

حد زيادی مشکات احتمالی اين موضوع را حل خواهد کرد.

*البته نكته ای درباره اينكه محدوديت برای راهبر ايجاد کنيم تا فقط 
با سه بانک کار کند، وجود دارد. اپراتورهای تلفن  همراه به واسطه 
وزنی که در اين صنعت دارند، می توانند يک بازيگر جدی باشند. اين 
اپراتورها دسته بندی مشترکان زيادی را در رده های سنی مختلف 
دارند و قادر هستند براساس ديتايی که از مشترک خود دارند، به 
صورت صنفی، سنی و جنسيتی، آنها را دسته بندی کنند و براساس 
ديتاماينينگ خود، هرکدام از مشترکان را به سمت بانكی ببرند که 
خدمات بهتری به مشتريانش می دهد. اين محدوديت در کيف پول، 
کار را سخت می کند. در اين شرايط بازيگران بزرگ حداقل در حوزه 

تجاری دچار صدمه نمی شوند؟ 

بخشی زاده: با نظر شما کاما موافقم. پيشنهادم اين است يا اين محدوديت 
برداشــته شــود يا تعداد بانک ها تا ۱0 مورد افزايش يابد. البته اان درباره 
پيش نويس صحبت می کنيم و سند قطعی و اباغ شده وجود ندارد. اميدوارم 

دستگاه ناظر روی آن تجديدنظر کند.

*نكته ديگر اينكه در پيش نويس، خود بانک هم می تواند راهبر باشد 
و راهبرانی که با بانک ها قرارداد منعقد می کنند بايد تمام اطاعات 
کيف پول شخصی و تجاری خود را که بازاريابی و شناسايی کرده اند، 
صفر تا 100 در اختيار بانک قرار دهند تا روی آن نظارت شود. اان اين 
دغدغه را در شبكه پرداخت و PSP ها داريم که پذيرنده های دارای 
تراکنش های باا، توسط ســاير   PSP ها شناسايی نشوند و تاش 
می کنند با روش های کارمزددهی، تقسيم سود، اعطای بيمه عمر 
وغيره اين مشتريان را از دست ندهند. در اينجا حضور خود بانک به 
عنوان يک راهبر می تواند برای راهبران ديگر در حوزه کسب وکاری 

مساله ساز و نگران کننده باشد؟
بخشی زاده: در صنعت بانکی، اشاره شده که مالک کيف پول، بانک است. اين امر 
به اين خاطر است که محل تجميع پول بايد بانک باشد و در سياست گذاری، نقش 
بانک ها در اين سند پررنگ ديده شده اســت. اينکه تصور کنيم بانک از اطاعات 
راهبران برای موضوع شخصی خود سوءاســتفاده کند، نمی دانم چقدر می تواند 
صحت داشته باشد، چون به هر حال تمام اين حساب ها در بانک تجميع می شود و 
حتی اگر بانک هم راهبر نباشد، ممکن است به وسيله راهبران ديگر اين اتفاق بيفتد. 
من موافق اين موضوع نيستم که محدوديت قائل شويم به اينکه بانک، راهبر نباشد 
زيرا عما اختيارات بانک را به ســرويس هايی که ارايه می دهد، محدود می کنيم 
در صورتی که در بندهای ديگر سند، در برخی موارد نقش بانک را بسيار پررنگ 
می بينيم و نياز است بانک حضور داشته باشد. اان هم فضای رقابتی بين بانک های 
مختلف وجود دارد و مشتريان بانکی ممکن است از يک بانک به بانک ديگر، منتقل 

شوند يا براساس بسته های محصواتی بانک ها، اين اتفاق رخ می دهد. 

*ما همين وضعيت را در شــبكه مخابرات کشــور داريم. در آنجا 
رگواتور يک سری مجوز به نام FCP داد که آنها با استفاده از شبكه 
مخابرات، سرويس ارايه کنند و حتی تلفن ثابت بدهند و شرکت های 
PAP هم اين مساله را دارند. مخابرات به واسطه قدرت زيرساختی 

خود، عما آنقدر عرصه را بر فعاان اين حوزه تنگ کرده که در حال 
حاضر، هيچ FCP در کشور شكل نگرفته و انحصار شبكه مخابرات 
باقی مانده است. به همين علت است که عرض کردم اگر خود بانک 

هم وارد اين قضيه نشــود، PSPها و شرکت های زيرمجموعه آنها 
ممكن است وارد شــوند و به آنها ديتا بدهند. متاسفانه اين اتفاق 
در شبكه پرداخت نيز رخ می دهد. با اين وجود باز هم فكر می کنيد 

بانک ها بايد به عنوان راهبر باشند؟
بخشی زاده: به نظرم بين اين دو حوزه، تفاوت وجود دارد. شبکه پرداخت، به 
شدت رقابتی شده است. اتفاقا بانک ها به سراغ مارکت کردن راهبرانی می روند 
که در اين حوزه، مسلط عمل کرده و فضای رقابتی برای مشتريان ايجاد کرده 
باشند. موضوع مخابرات، متفاوت است. شايد تنوع محصول به اندازه ای که 
اان در حوزه پرداخت وجود دارد، در آنجا وجود ندارد. اگر زمان مشخصی را 
پس از اباغ سند، سپری کنيم، اين موارد مشخص می شود. اينکه يک بانک 

به طور مشخص راهبری انجام دهد، محتمل نيست. 

*در مــاده 11، صدور کيــف و انجام هرگونه پذيــرش مبتنی بر 
آن، براســاس توافق راهبر با بانک عامل و براســاس ضوابط اين 
دستورالعمل، مجاز است. در تبصره اين ماده هم آمده است که صدور 
کيف و صدور مجدد کيف، مســتلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل 
صدور کارت مجازی از دارنده کيف پول اســت. فكر می کنم عدد 
صدور کارت مجازی در شبكه بانكی 2300 تومان باشد. در وضعيت 
فعلی مشتريان شبكه بانكی، به صورت رايگان سرويس های بانكی 
را دريافت می کنند و عما هيچ پولی را به عنوان کارمزد برای استفاده 
از خدمات، پرداخت نمی کنند. وقتی يک فرد از طريق کارت بانكی، 
تمام خريدها را انجام می دهد، دادن 2300 تومان به راهبر کيف پول 
و راه اندازی آن چه توجيهی دارد؟ ضمن اينكه در اينجا، رگواتور، 
حداقل کارمزدی را نيز درنظر گرفته اســت. ورود رگواتور به اين 

بخش، دخالت در حوزه کسب وکار محسوب نمی شود؟
آجدانی: بله با شما موافقم. اان مساله اين نيست که کارمزد اخذ شود يا خير 
يا اينکه عدد آن چقدر باشد. اتفاقا در مرحله حساسی هستيم و می خواهيم يک 
محصول را در بازار شکل دهيم. اينکه رگواتور محدوديت هايی قرار دهد مانند 
اينکه برای صدور مجدد، حداقل به ميزان کارت مجازی، کارمزد دريافت شود، 
ممکن اســت بعدا موضوع را دچار مساله کند. ممکن است هر کسب وکاری 
اعم از بانک يا راهبر، به اين نتيجه برسند که کارمزد دريافت کنند يا به شيوه 
ديگری درآمد کسب کنند يا مبالغ، کمتر يا بيشتر از اين ميزان باشد. اين امر، 
به شرايط بازار بســتگی دارد، البته اينکه بانک مرکزی در اين سند، کارمزد 
را به رسميت شناخته، خوب اســت اما نگاه من اين است که تا همين مقدار 
کافی است و در جزييات آن مانند کف و ســقف و مبلغ آن نبايد ورود کند و 

راهبرها و بانک ها بايد درباره اش تصميم بگيرند. مواردی هم داشــته ايم که 
کارمزدهايی وضع و اعدادی هم مشخص شد، با اين حال اما مشکلی را حل 
نکرد. در جايی پذيرنده از PSP، کارمزد می خواهد و جای ديگر، بانکی که با 
آن PSP کار می کند، بخشی از کارمزدی که خودش پرداخت کرده، مطالبه 
می کند بنابراين وضع قوانين به اين شکل، کمک چندانی نمی کند و بايد در 
اختيار بازيگران اين صنعت باشد که تصميم گيری کرده و فضا را رقابتی کنند.

*در ماده 15 ذکر شده انجام عمليات دشارژ کيف شخصی، مجاز است. 
برای آن تبصره گذاشته و آورده است: شارژ نقدی و دشارژ نقدی، برای 
کيف شخصی، حداقل شش ماه پس از اباغ اين دستورالعمل و با اعام 
بانک مرکزی، ميســر خواهد بود. دليل اينكه شش ماه زمان مطرح 
شده، جای سوال است. شايد يک دليلش اين باشد که بانک ها تا آن 
زمان خودشان را با اين آيين نامه تطبيق دهند.  شايد هم بانكی داشته 
باشيم که همان لحظه اول، امكان شارژ و دشارژ نقدی را داشته باشد. 

لطفا بفرماييد دليل اين تصميم چه بوده است؟
بخشی زاده: اين زمان به اين خاطر است که بانک ها از زمانی که فعاليت کيف 
پول را شروع می کنند، بايد برای تهيه زيرساخت های ازم در زمينه دشارژ نقدی 
و غيرنقدی اقدام کنند که زمان خاصی را می طلبد. اين عمليات چه از طريق 
شعبه انجام شود و چه از طريق دستگاه های CRS و ATM، همه بانک ها بايد 
وحدت رويه داشته باشند. با توجه به اينکه در اين سند برای تعامل پذيری شش 
ماه فرصت لحاظ شده، اگر تعامل پذيری اتفاق بيفتد، عمليات شارژ و دشارژ 
نقدی هم متناسب با آن بايد رخ دهد. بنابراين هم برای تعامل پذيری و هم شارژ 

و دشارژ نقدی، اين شش ماه زمان توسط رگواتور درنظر گرفته شده است.

*در ماده 16، اشاره شــده که انجام عمليات دشارژ مربوط به کيف 
تجاری صرفا از طريق ســامانه های ملی پرداخت قابل انجام است. 
اينكه در اين مستند، بسيار تكرار شده که از اين سامانه ها استفاده 
شود، قابل درک نيست. اگر بانک مرکزی قرار است نظارت فراد و 
عمليات خرابكارانه را مدنظر قرار دهد، بانک ها در اين زمينه، چه 
درون بانكی و برون بانكی در حال فعاليت هستند. ظاهرا بانک مرکزی 
هم به گزارش بانک ها اعتماد دارد اما اگر واقعا اين اعتماد وجود ندارد 
و بر سامانه های ملی پرداخت تاکيد دارد، ابهام برانگيز است. نظر شما 

در اين زمينه چيست؟ 
ادامه اين ميزگرد را در سايت هفته نامه عصر ارتباط به نشانی 

asreertebat.com  بخوانيد.
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مدير ارشد اجرايی اپراتور شبكه علمی کشور

مخابرات به صنایع پایین دستی ورود نکند

هفته گذشته خبری منتشر شــد مبنی بر اينکه پروژه شبکه علمی کشور 
متوقف شده است که گروه سيمرغ سامانه به عنوان مجری اين پروژه آن را 
تکذيب و اعام کرد اين پروژه متوقف نشده و با قدرت تمام به فعاليت خود 
ادامه می دهد. به منظور بررســی اين موضوع و ابهامات مطرح شده در اين 
خصوص گفت وگويی با محمدحســن مقدم فر، سياست گذار، سرمايه گذار 

و مدير اجرايی اپراتوری شبکه علمی کشور انجام داده ايم که در پی می آيد.
*هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اينكه پروژه شبكه علمی 
کشور متوقف شده اســت که بازتاب مناسبی برای گروه سيمرغ 
سامانه به عنوان مجری اين اپراتوری نداشت. البته شما با تكذيب 
اين موضوع اعام کرديد که پروژه، متوقف نشده و با قدرت تمام به 
فعاليت خود ادامه می دهد. با اين سوال شروع می کنم که شرکت 
سيمرغ مجوز اپراتوری شــبكه علمی را چگونه و با چه شرايطی 

دريافت کرده است؟
من امروز به عنوان مدير ارشد اجرايی اين شــبکه در خدمت شما هستم. 
بنابراين نبايد از هيچ کدام از طرفين موضوع، حمايت کنم و پاسخگوی هريک 
از ذی نفعان اين ماجرا باشم، بنابراين ابتدا اصاح کنيد که بنده نه از طرف 
شرکت سيمرغ سامانه صحبت می کنم و نه از طرف نهادهای دولتی که در 

اين ماجرا مطرح هستند. 
در همين ابتدا، عرض می کنم شرکت سيمرغ سامانه به عنوان طرف بخش 
خصوصی، مجری نيست، سرمايه گذار، ارايه کننده طرح کسب وکار و سپس 
بهره بردار و ارايه کننده خدمات است اما نه به نام خودش بلکه به نام اپراتور 
شبکه علمی ايران؛ لذا نام بردن از بخش خصوصی، يک اشتباه استراتژيک 
است. شرکت ســيمرغ ســامانه طی توافقی ســه جانبه با وزارت علوم به 
نمايندگی سازمان پژوهش ها به عنوان دارنده پروانه و وزارت ارتباطات به 
نمايندگی سازمان فناوری اطاعات موظف شده که در قالب مرحله طراحی 
کســب وکار، تضمين طراحی )که بسيار مهم اســت( و تامين، راه اندازی، 
بهره برداری، سرمايه گذاری و ارايه خدمات در قالب اپراتور شبکه علمی، نه به 
نام خودش، اقدام کند که اين قرار از سال 95 گذاشته شده و مجوز داده شده 

و تا سال ۱400 تمديد شده است.

*در اين قرارداد که به فرمايش شما، دو بخش حاکميتی نيز وجود 
دارد و بسيار شفاف است و قرار نيست وارد جزييات شويم، چون 
خروجی آن مهم تر از جزيياتش اســت، اين سوال مطرح می شود 
که بخش خصوصی به عنوان يكی از پايه های اين پروژه، می تواند 

مشخص کند که تعهدات دقيقش برای زمان بندی پروژه چيست؟ 
ابتدا می خواهم نکته ای را روشن کنم. نگوييم »پروژه« شبکه علمی، بلکه 
بگوييم: »اپراتور«. اپراتوری، زمان پايان ندارد، بنابراين شبکه ملی اطاعات 

يک اپراتور است نه پروژه اما به معنای اين نيست که 
زمان برنامه ريزی شده ندارد. سازمان تنظيم مقررات 
مانند ديگر اپراتورهای کشور هنگام واگذاری پروانه، 
زمان بندی تعريف کرده که در چهار فاز مشخص شده 
است. در سال 90 تا 95 که دوره اول آن بود، هيچ کدام 
از فازهای آن اتفاق نيفتاده است. از سال 95 تا امروز 
که ســال چهارم تمديد طرح پروانه است، چهار فاز 
مطرح اســت که اين فازها، جغرافيايی است چون 
اپراتور بايد توسعه شبکه جغرافيايی را طبق برنامه 

زمان بندی انجام دهد. اين فازها عبارتند از: 
فاز اول، شهر تهران به عنوان بزرگ ترين شهر کشور، 
فاز دوم، کان شهرها، فاز ســوم، مراکز استان و فاز 

چهارم شهرستان هايی که دانشــگاه دارند. معنای اين اظهارات اين نيست 
که اپراتور شــبکه علمی، زمان بندی ها را رعايت کرده اســت. متاسفانه از 

زمان بندی ها، عقب هستيم.

* ظاهرا ذی نفعان يعنی مجری اپراتوری، دانشــگاه ها و وزارت 
ارتباطات، به وظايف خود عمل می کنند. جدا از اين موارد، روابط 
ديگری هم برای عملياتی شدن آن و به مرحله بهره برداری رسيدن، 
وجود دارد؛ مثا مخابرات و شرکت های اينترنتی. نقش اين نهادها 
چگونه بوده و تاثيری در کند شدن اجرای پروژه داشته است يا خير؟

هنوز اميدوارم تا پايان ايــن مصاحبه وارد جزييات رابطه ما با شــرکت 
مخابرات ايران نشــويم اما اگر مجبور شــوم، نگاه خودم را می گويم! اما 
درباره FCP ها که همکاران تجاری ما هستند، بايد عرض کنم رقيب آنها 
نيستيم و شبکه علمی، قرار نيست شــبکه فروش اينترنتی شود. شاکله 
جمهوری اســامی، چند اپراتور فروش اينترنت داشــته است، پس چه 
معنايی دارد که يک اپراتور جديد راه بيندازد. شــبکه علمی ايران برای 
ايجاد يک زيرساخت پرسرعت ويژه مراکز تحقيقاتی و آموزشی راه اندازی 
شده که شــايد اولين خدمت آن، اينترنت باشد. ســپس پديده ای ايجاد 

شده که قبل از اپيدمی کرونا 
بوده و بعــد از آن، پيچيده تر 
شده، مبنی بر اينکه به مراکز 
تحقيقاتــی و دانشــگاه ها، 
اينترنت نيم بها داده می شود. 
طبيعتا هدايــت اين خوراک 
اينترنت نيم بها به بخشــی از 
مصرف کننــدگان  جامعــه 
اينترنت، کار دشواری بوده که 
اين مسووليت به شبکه علمی 
داده شده است. مفهومش اين 

نبوده که ما اينترنت بفروشيم، بنابراين ما با FCPها واقعا رقابت نداريم. 

*با مخابرات چطور؟!
در اين روزها، درباره مخابرات حرف های متفاوتی زده شده و از من سواات 
جدی شده اســت. ضمن اينکه مصاحبه های متعددی انجام داده ام. اجازه 
بدهيد وقتی با يک نشــريه تخصصی فناوری ارتباطات و اطاعات صحبت 
می کنم، تا جايی که می توانم تبليغاتی و تجاری صحبت نکنم و تخصصی 
صحبت کنم. اين سوال شما، بايد جدی پاسخ داده شود و زمانبر است و شايد 
اصل مصاحبه به همين منظور باشــد! ببينيد صنعت نفت ايران، به عنوان 
صنعت سابقه دار، شــاکله های آن طوری تنظيم شده که بين المللی است، 
صنعتی است که به همه موضوعات، دقيق نگاه کرده است. شاکله آن، بسيار 
درست است. ما اصرار داريم که بگوييم صنعت ارتباطات، می تواند بزرگ تر 
از صنعت نفت باشد لذا بايد شاکله اش شبيه صنعت نفت باشد. صنعت نفت 
به سه بخش تقسيم می شود: صنايع باادستی، صنايع ميان دستی و صنايع 
پايين دستی. مشکل اصلی شرکت مخابرات ايران که از زمان دولتی بودن 
تا دوره فعلی )منظور از دوره، شخص مديرعامل نيست بلکه نگاه مديريتی 
از هيات مديره تا شاکله فکری اســت( وجود دارد، اين است که متاسفانه 
مخابرات ايران متوجه نيست که جزو صنايع باادستی است. مانند اين است 
که پتروشيمی های باادستی يا پاايشگاه ها بگويند بنزين مردم را خودم 

می خواهم بفروشم! 

*البته شايد استدال شان اين است که ما هم بخش خصوصی شديم.
اجازه بدهيد اين موضوع را دقيق توضيح دهم. به عنوان کارشناسی که 27 
سال در اين حوزه کار کردم، اين سوال بسيار مهم است و بهترين جايی که 
می توانم به آن پاسخ دهم، در يک نشريه تخصصی است. مگر پتروشيمی های 
ايران، بخش خصوصی نيستند؟ آيا پتروشيمی ها بايد کيسه فريزر ما را هم 
توليد کنند؟ اينکه معنی ندارد. ما صنايع باادســتی و پايين دستی داريم. 
بزرگ ترين مشکل اين اســت که مخابرات ايران که می توان گفت يکی از 
دو صنايع باادســتی حوزه صنعت ارتباطات است )يکی شرکت ارتباطات 
زيرساخت و ديگری شرکت مخابرات ايران(، به جای اينکه خوراک صنايع 
پايين دستی را بدهد، سرويس های اين صنايع را می دهد، يعنی مخابراتی 
که بايد به FCP سرويس بدهد تا FCP به مشترک 
ســرويس بدهد، دغدغه اش اين است که ADSL و 
VDSL بدهد. اصا معنی ندارد! وقتی در نشــريات 

غيرتخصصی تاکيد می کنم که مديريت مخابرات، 
اشتباه می کند، منظورم همين است. چرا شما فکر 
می کنيد اگر صنايع پايين دســتی نداشته باشيم، 
درآمد نداريم. مثل اينکه مخابــرات بگويد، بخش 
خصوصی هستم و بايد درآمد داشته باشم. در مدل 
قراردادی اپراتور شــبکه علمی با مخابرات ايران که 
در دوره مديريتی قبلی اين شرکت منعقد شد، اين 
نگاه در حال پديد آمدن بود که مخابرات ايران، يک 
شرکت باادستی اســت. در يک شرکت باادستی، 
يک اپراتور ميان دســتی فعاليت می کند. در آن قرارداد به مخابرات ايران 
گفته شــد يک ســری خدمات به اپراتور بدهيد که ما دوباره برای مملکت 
هزينه ايجاد نکنيم. شما که بين مراکز مخابراتی فيبرها تاريک آزاد داريد و 
دانشگاه ها به سمت مراکز مخابراتی بيش از دو کر به آن متصل هستند، چرا 
ما دوباره به مشترک دانشگاهی که دغدغه نقدينگی دارد، فشار برای فيبر 
کشيدن مجدد وارد کنيم. انتظار اين است که شرکت مخابرات از آن فيبرها 
به اپراتور شبکه علمی بدهد و ســهم خودش را بگيرد و به سراغ مشترک 
نهايی نرود. متاسفانه مديريت مخابرات ايران توجهی ندارد که اين شرکت، 
باادستی است و بايد خدمات به اپراتور پايين دستی بدهد نه اينکه خودش 
وارد تجارت پايين دستی شود. اولين متضرر اين ماجرا، مشتری نيست، بلکه 
صاحبان سهام مخابرات ايران هستند. من روی اين نکته تاکيد دارم؛ به دليل 
اينکه روی اين قرارداد آشنايی دارم. با توجه به نوع قراردادی که اپراتور شبکه 
علمی با مخابرات ايران منعقد کرد، اگر مخابرات به تعهداتش عمل می کرد، 
رقم بسيار باايی درآمد داشت اما قصه مخابرات ايران اين گونه شد: »نه خود 

خوری، نه کس دهی!«

*با توجه به اينكه گفتيم خصوصی سازی مخابرات يكی از چالش های 

کندی اين اپراتوری است و 
در قضايای ديگر نيز بحث 
چالش با مخابــرات ديده 
می شــود، لطفا بفرماييد 
رابطــه و تعهــد وزارت 
ارتباطات، زيرســاخت، 
سازمان فناوری اطاعات و 
حتی رگواتوری، سازمان 
پژوهش های علمی صنعتی 
و وزارت علوم در اين پروژه 
که بايد ســال 93 به اتمام 
می رسيد، چگونه بوده است؟ آيا فكر می کنيد جايگاه مخابرات را 
آن زمان نتوانستند مشخص کنند يا نقصی در اين رابطه می بينيد؟

اين سال 93 را متوجه نمی شوم. هيچ دداينی برای اين سال نداشتيم سال 
86 تا 90 قرار بوده که وزارت ارتباطات به نمايندگی وزارت علوم براســاس 
قوانين پنج ساله کشور، اپراتور شبکه علمی را در بخشی از کشور راه اندازی 
کند. در سال 90، يک افتتاحيه اتفاق افتاده که کاما واقعی بوده و صوری 

نبوده است. 
سال 90، پروانه اپراتور شبکه علمی برای ســازمان پژوهش ها صادر شد. 
بين سال 90 تا 92 چون شاکله سازمان پژوهش ها برای پروانه داری تعريف 
نشده بود، شرکت سيمرغ سامانه با شرکت مخابرات تهران، توافق نامه ای 
را پيش بردند که شبکه علمی را به بهره برداری برساند اما چون آن سال ها 
در اوج خصوصی ســازی مخابرات بوديم، اين اتفاق نيفتاد. در سال 92 تا 
95، تاش شد در وزارت ارتباطات اين پروژه، مجددا راه اندازی شود که در 
سال 95 به توافق نامه بخش خصوصی - دولتی ختم شد. اين زمان بندی، 
خيلی مهم است. چون دائما گفته می شــود افتتاحيه در افتتاحيه داريم. 
اصا اپراتور، کارش افتتاحيه است! دو تا ســه افتتاحيه از سال 86 اتفاق 
افتاده است. يکی در سال 90 و ديگری در سال 96 که بحث نسل سوم بود. 
البته شبکه علمی از حدود ســال های 76 شروع شده است. اپراتور شبکه 
علمی، در حال حاضر می تواند به انِديوزر با سرعت ۱0 گيگابيت در ثانيه، 

خدمات بدهد. 

*از چه زمانی، اين امكان، وجود داشته است؟
از سال 96. اولين نقطه ای که با ما 10G شد،  دانشگاه صنعتی شريف بود. اين 
موضوع را آگهی هم کرديم. اصا شعاری وجود نداشت. وقتی يک اپراتوری در 
کشور، تنها اپراتوری است که می تواند به مشترک خود سرعت 10G بدهد، 
نبايد آن را آگهی کند؟! لذا اينکه مدام گفته می شــود افتتاحيه  و تبليغات 
صوری انجام می شود، خير، تبليغات صوری نيست! من، مدير اجرايی اين 
پروژ ه ام اما از روند عملياتی آن راضی نيستم؛ با اين حال معنايش اين نيست 
که در آن پديده خوبی اتفاق نيفتاده است. اگر به پاسخ های هفته های گذشته 
نگاه کنيد، به عنوان يک مدير اجرايی عرض می کنــم اتفاقاتی که در اين 
زمينه افتاده، تخريب نکنيم. نگوييم همه اش صوری است. به دانشگاه هايی 

نگاه کنيد که با سرعت 10G به ما متصل هستند يا 
دانشگاه هايی که به ما با اتصال 1G وصل هستند و 
۱00 مگ اينترنــت می گيرند اما 900 مگ ترافيک 
علمی ردوبدل می کنند. اگر تعدادشــان کم است، 
مقصر آن، نگاه اشتباه مخابرات ايران است. شرکت 
مخابرات ايران بايد متوجه شــود که يک شــرکت 
باادستی است تا توســعه اقتصادی کشور در حوزه 
ارتباطات اتفاق بيفتد و نبايد اين قدر نگران مشترک 
خانگی و دانشگاهی باشد بلکه بايد امکانات ازم را در 
اختيار اپراتور شبکه علمی به عنوان سرويس دهنده 

به مشترک دانشگاهی قرار دهد. 
من اصرار ندارم نام ببرم اما اصرار دارم يک اســم را 

به ميان بياورم. وقتی در دوره قبلی مخابرات، افرادی مانند آقای مهندس 
قنبری وجود دارند که نگاه باادستی به پروژه ها دارد، با اپراتور شبکه علمی، 
يک قرارداد باادستی منعقد می شود و با بقيه اپراتورها هم همين اتفاق 
می افتد؛ يعنی مخابرات می گويد يک ســری امکانات دارد که اگر اپراتور 
پايين دســتی بخواهد آن را تهيه کند، در ســرمايه گذاری نابود می شود، 
بنابراين سرويس های باادستی را به اپراتور می فروشد؛ چون اين دغدغه 
در شبکه علمی بسيار وجود داشته اســت. هروقت در پروژه شبکه علمی 
با مخابرات ايران به مشــکل برخورديم، به اين مدل طراحی مهندســی 
رسيده ايم که مراکز ارايه خدمات به دانشگاه ها را از مخابرات تفکيک کرده 
و در دانشگاه ها قرار دهيم. می دانيد اين امر، چه هزينه ای را برای مشتريان 
ديگر پديد می آورد؟ چون ساير دانشگاه ها بايد فيبرهای خود را به سمت 
آن دانشگاهی که ما تجهيز خودمان را قرار دهيم، قرار دهند اما اان اولين 
تجهيز ما در اولين مرکز مخابراتی نزديک دانشگاه است، بنابراين بسيار ساده 
و ارزان قيمت می تواند به فيبر برسد تا متصل شود. متاسفانه مخابرات ايران 
به جای اينکه به ما بگويد از امکانات ما استفاده کنيد و سرويس ارايه دهيد، 
گونه ديگری رفتار می کند در حالی که Korea Telecom )KT( در کره 
انجام داده و ضمن آنکه زيان ده نبوده بسيار موفق هم بوده است. درست 

است که بخش خصوصی نبايد زيان بدهد اما يک پاايشگاه، به خاطر اينکه 
زيان نبيند، بايد پمپ بنزين بزند؟! مشکل اينجاست که شرکت مخابرات 
ايران، احساس باادستی ندارد که خوراک برای شرکت پايين دستی، ايجاد 
کند. نه شرکت باادستی مهم تر از پايين دستی است نه بالعکس. مثا از 
نگاه بورسی، هر دو در بورس هستند و سهام هر دو، ارزشمند است. مخابرات 
ايران وارد بخش تجاری پايين دستی می شود و هم شرکت های پايين دستی 
را نابود می کند و هم مشترکان راضی نيستند چون شرکت بزرگ است و 
خدمات ريز دادن برايش سخت است. بنابراين سهامدار مخابرات است که 
ضرر اصلی را متحمل می شود. ما به عنوان اپراتور شبکه علمی با مخابرات 
قراردادی داريم که هرچه ما بيشتر درآمد کسب کنيم، مخابرات هم درآمد 
بيشتری دارد. چرا؟ چون ما شرکت ميان دستی هستيم و خدمات از شرکت 
باادســتی دريافت می کنيم اما متاســفانه مخابرات ايران، خودش را از 
باادستی به پايين دستی تنزل داده است و خدمات VDSL ارايه می کند، 
نه صاحب VDSL راضی اســت، نه مصرف کننده اش و نه خودش! اپراتور 
دارد از بين می رود اما وقتی من به عنوان اپراتور، VDSL راه اندازی کنم، 
ترافيک انتقال افزايش می يابد و مخابرات ايران نيز منتفع می شود. پس اگر 
مخابرات بگذارد هم ما کار خودمان را انجام دهيم و هم خودش کار خودش 

را انجام می دهد!

*تازه بعضا فكر می کنند ابی هايی نيز شكل گرفته و شما از بستر 
مخابرات اســتفاده می کنيد و به يک منبع درآمد می رسيد. در 
صورتی که براساس گفته های شما، اصا چنين چيزی وجود ندارد. 

درست است؟
اگر از ادبيات کهن خودمان استفاده کنيم، می گويند: »سفره نينداخته، بوی 
مشک می دهد!« چند نکته را مطرح کردم و دوباره خاصه می کنم؛ اول اينکه 
توافقی که امروز اپراتور شــبکه علمی درون آن قرار دارد، يک توافق کاما 
غيرانحصاری است. دوم اينکه از بودجه دولتی، از سال 95 تا امروز، يک ريال 
خرج نشده است. سوم اينکه نگاه آن پديده زيست بوم شبکه علمی و اقتصاد 
کشور است، بنابراين دانشگاه ها را به ســمتی می برد که فقط نقطه هزينه 
برای دولت نباشــند بلکه نقطه درآمد باشند. در مدل قراردادی با مخابرات 
ايران، دقيقا مدل باادستی به پايين دستی است، چون شبکه علمی براساس 
استاندارد جهانی، يک شبکه مستقل است. منظور امنيتی بودن آن نيست. 
وقتی شبکه مستقل مطرح می شود، همه فکر می کنند موضوع امنيتی است! 
ما از مخابرات ايران به عنوان اپراتور باادستی تقاضا کرديم امکاناتی که دارد و 
سرمايه گذاری هايی که انجام داده در اختيار شبکه علمی قرار دهد و اجاره اش 
را دريافت کند و در نهايت بخشی از سودآوری اپراتور شبکه علمی را نيز به 
خود اختصاص دهد اما مخابرات مدام در قالب تفکرات اپراتور پايين دستی 
سير می کند و معتقد است خودش بايد به دانشگاه ها سرويس بدهد! با ساير 

اپراتورها هم همين طور برخورد می کند.

*به نظر می رسد مشكل، تفكر است نه شخص.
مخابرات، بی نهايت فضا دارد و می تواند مشکل ديتاسنترهای کشور را حل 
کند و مشکل ســرويس انِديوزر را برای اپراتورهای 
انديوزر حــل کند، بــا خدمات زيرســاختی اش، 
می توانــد ترافيک انتقال را حل کنــد اما نگاهش، 
غلط است. اصا در يک اکوسيستم که همگی منتفع 
می شــوند، نبايد دعوايی وجود داشــته باشد. اين 
نگاه، در بزرگ ترين اپراتورهای زيرساختی جهان، 
 Korea رخ داده اســت. ما فکر می کرديــم وقتی
Telecom مشاور مخابرات ايران می شود، تفکرات 

صحيح منتقل می شود اما نشد! باز هم با يک تغيير 
مديريتی، همه چيز سرجايش بازگشت! ما خودمان 
را شرکت ميان دســتی می دانيم نه پايين دستی. 
ما معتقديم   FCP  ها و دارنــدگان محتوا، بايد به 
دانشگاه ها سرويس بدهند نه ما. تا پايان اسفندماه 97، برنامه های توسعه ای 
ما به سرعت پيش رفت اما از سال 98 با برگزاری مجمع وغيره همه چيز با 
مشکل مواجه شد. ما تجهيزاتی در مرکز مخابراتی داريم که از سال 97 در 
انبار آنجاست! باز هم به صنعت نفت برمی گردم. فرض کنيد ماجرا به سمتی 
برود که فقط ۱0 پمپ بنزين در کشور داشته باشيم. حاا پاايشگاه هايی که 
اين همه توليد بنزين می کنند، چه کار بايد بکنند؟ يک برند باارزش که در 
خاورميانه تک است، به يک  ADSL فروش تبديل شده است! اصا در شأن 

شرکت مخابرات ايران نيست.
به هر جهت شــبکه علمی دارد کارش را انجام می دهــد و به جلو می رود؛ 
البته به ســختی! برای من دو نکته بســيار مهم اســت؛ اول اينکه درباره 
رابطه شــبکه علمی با مخابرات ايران و نگاهی که ما بــه مخابرات داريم، 
شــما به عنوان يک رســانه تخصصی، حرف واقعــی را بزنيــد و آن را به 
دعوای شــخصی ما و مخابرات تقليل ندهيد. حرف ما اين است؛ »صنايع 
باادســتی به صنايــع پايين دســتی ورود نکنند.« ثانيــا علی رغم اينکه 
همکاران روابط عمومی شــبکه علمی در اين ماجــرا، موفق عمل کردند، 
 بنده باز هم تکرار می کنم شبکه علمی، متوقف نشده و ان شاءا... متوقف هم

 نخواهد شد. 

بزرگ‌ترین‌مشکل‌این‌است‌که‌
مخابرات‌ایران‌که‌می‌توان‌گفت‌
یکی‌از‌دو‌صنایع‌باادستی‌حوزه‌
صنعت‌ارتباطات‌است،‌به‌جای‌

اینکه‌خوراک‌صنایع‌پایین‌دستی‌را‌
بدهد،‌سرویس‌های‌این‌صنایع‌را‌
می‌دهد،‌‌‌دغدغه‌اش‌این‌است‌که‌

‌ADSLو‌‌VDSLارایه‌
دهد

ما‌از‌مخابرات‌ایران‌تقاضا‌
کردیم‌امکاناتی‌که‌دارد‌و‌

سرمایه‌گذاری‌هایی‌که‌انجام‌داده‌
در‌اختیار‌شبکه‌علمی‌قرار‌دهد‌و‌
اجاره‌اش‌را‌دریافت‌کند‌و‌در‌نهایت‌
بخشی‌از‌سودآوری‌اپراتور‌شبکه‌
علمی‌را‌نیز‌به‌خود‌اختصاص‌دهد‌
اما‌مخابرات‌مدام‌در‌قالب‌تفکرات‌
اپراتور‌پایین‌دستی‌سیر‌می‌کند

آسیه‌فروردین
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نارضايتی کاربران از مارکت های iOS  ايرانی

اپ  استورهای وطنی همچنان می تازند
از اواسط سال 96 شرکت اپل اجازه حضور هيچ اپليکيشن ايرانی روی اپ استور 
را نداد اما پس از تشــديد تحريم های آمريکا عليه ايران اســتفاده از برخی 
 iOS اپليکيشن های داخلی به ويژه اپليکيشن های بانکی روی سيستم عامل
با مشکل جدی رو به رو شد اين برنامه ها غالبا از بستر فروشگاه اپل حذف شده 
و بانک ها نيز عموما اين اپ ها را از طريق سايت خود به شکل مستقيم ارايه 
نمی دهند. از اين رو بسياری از کاربران iOS ناچار به استفاده از اپ استورهای 
ايرانی شده اند و برای داشتن اپليکيشن های کاما رايگان مانند همراه بانک ها 

مجبور به پرداخت حق اشتراک شده اند.
اما در اين ميان عرضه کنندگان اپليکيشــن های داخلی برای گوشــی های 
اپل عاوه بر هزينه های ســنگينی که از کاربران ايرانی درخواست می کنند 
پشــتيبانی مناســبی هم ندارند و اين امــر موجب نارضايتی بســياری از 
کاربران شده است تا جايی که در شــبکه های اجتماعی اين فروشگاه ها به 
کاسبان تحريم معروف شده اند و بسياری از کاربران معتقدند که به واسطه 
تحريم ها، هزينه های سنگينی از کاربران ايرانی درخواست می شود و دانلود 
کاربردی ترين اپ ها برای کاربران به يک چالش جدی تبديل شــده است. 
هرچند که اين فروشگاه ها نيز خريد ايسنس از اپل را هزينه بر عنوان می کنند 
اما کاربران معتقدند که اين هزينه قابل قياس با حق اشتراکی که از آنها دريافت 

می شود، نيست.
در اين گزارش روايتی از نارضايتی های کاربران در شبکه های اجتماعی ارايه 

می شود.

   هزينه های گزاف برای اپ های مجانی
»سيب اپ« که يکی از ارايه دهندگان اپليکيشن به کاربران ايرانی است هزينه 
اشتراک شش ماهه با گارانتی ۱90هزار تومان را برای کاربران تعريف کرده 
است. »سيبچه« ديگر ارايه دهنده اپ های داخلی iOS نيز مبلغ ۱89 هزار 
تومان برای فروش اشتراک ســه ماهه بدون گارانتی از کاربران ايرانی طلب 

می کند.
وضعيت ســاير ارايه دهندگان اپ های داخلی اپل نيز به همين منوال است 
و هزينه های زيادی بابت ارايه امکان دانلــود اپ از کاربران طلب می کنند و 
بســياری از کاربران ايرانی که از گوشی های اپل اســتفاده می کنند به ويژه 
برای استفاده از اپليکيشن های بانکی خود ناچار به استفاده از خدمات يکی از 

ارايه دهندگان ايرانی هستند.
اين در حالی است که اپ های ايرانی ارايه شده توسط بانک ها به شکل رايگان 
ارايه می شود و توسعه دهندگان هزينه ای بابت ساخت آنها دريافت نمی کنند 
بنابراين هزينه ای که بابت ايســنس نيز توســط ارايه دهندگان پرداخت 
می شود آنقدر زياد نيست که ازم باشــد چنين هزينه سنگينی از کاربران 
ايرانی اخذ شود، بنابراين کاربران ايرانی بابت ارايه خدماتی که در صورت نبود 
تحريم ها می بايست به صورت رايگان دريافت می کردند مجبور به پرداخت 
هزينه هستند. اين در حالی  است که امکان دانلود تمام اپليکيشن های بانکی 
برای سيستم عامل اندرويد از طريق درگاه های رسمی بانک ها و فروشگاه های 

اندرويدی مهيا است.

   نمونه ای از نارضايتی ها
کافی  است سری به شبکه های اجتماعی بزنيد و نام يکی از اپ استورهای ايرانی 
را سرچ کنيد تا با انبوهی از نارضايتی های کاربران مواجه شويد. در اينجا به ذکر 

چند نمونه اکتفا می کنيم:
- با توجه به اينکه اپ های ايرانی روی اپ اســتور نيســتن و برای دسترسی 
به همراه بانک ها از اپ »ســيبچه« اســتفاده می کردم تا اينکــه به خاطر 
محدوديت های اپل، ســرويس پولی شــد. ۱80 هزار تومان برای شش ماه 
آبونمان دادم. امروز ناگهان همه چيز از کار افتاد. تلفن پشتيبانی که جواب 
نمی داد  و مدعی بود در حال رفع مشــکل اکانت هاست و حواله ت می داد به 
پشتيبانی آناين. اونجا هم نوشته بود که حداکثر ظرف دو ساعت به پيغام ها 
جواب می دن. بعد از هفت ساعت بااخره جواب دادن که طبق قوانين سايت 

ما دو جور اکانت می فروشيم با گارانتی )که گرا ن تر است( و بدون گارانتی. در 
خصوص بدون گارانتی اگه از کار بيفتد به خاطر اينکه اپل اين ها رو شناسايی 
می کنه مسووليتی به عهده ما نيست؛ يعنی مبلغي که بابت آن واريز کردي 
به باد ميره. بايد دوباره اشتراک بخری که باز هم تضمينی وجود نداره اما اگه 
با گارانتی بخری تا پنج بار مشکل را حل مي کنند اما اگه دوباره از کار بيفته 
مسووليتی ندارن. اين ها کاسبان تحريم هستن؛ يعنی از شما پول می گيرن با 
علم بر اينکه اپل به زودی اين اکانت ها رو شناسايی مي کنه. طبيعتا شکايتی 

هم نمي شه کرد چون حواله ت می دن به قوانين سايت شون. 
- چرا يک سری اپ ها فقط در سيبچه هست يه سری فقط در سيب اپ؟ چقدر 

بايد برای اين اشتراک ها هزينه کنيم؟
- من شش ماه پيش، يه اشتراک يک ساله سيب اپ گرفتم و بعدها آن رو از 
گوشيم پاک کردم، دريغ از اينکه يک بار هم از آن استفاده کرده باشم. حاا اما 
به اجبار می خوام دوباره نصبش کنم، که گفتن بايد 60 تومان ديگه بدی براي 
ادهاک، نه پاسخگو هستن، نه ادهاک رو اولش گفتن، نه زيربار می رن اان هم 

که کا برنامه نمی شه استفاده کرد.
- سيب اپ پرو نگيرين، پولی که می گيرن الکی به اسم اکانت يک ساله است 
ولی هر بار که مشکل پيدا کنه می گن دوباره پول بده! يک هفته نشده 60 تومن 

دادم برای راه اندازی مجدد و دوباره همه اپ ها کرش می کنه!
- در شش ماه اخير مجبور شدم برای آيفونم دو بار اکانت يک ساله سيب اپ 
خريدم، اان هم اکانتم پريده، نه پشتيبانی شــون جواب می ده، نه دستم به 
جايی بنده. بعد می گن گارانتی هم داره و مثا نماد اعتبار الکترونيک داره. 

چرا واقعا؟
- دو ماه پيش سرويس يک ساله از اناردونی خريدم، 300 هزار تومن هم پول 
داده بودم. امروز غيرفعال شده. پشتيبانی می گه دوباره بايد خريداری کنی و 

به ما ربطی نداره ريووک شده آيدی تون!
- بی شک تحريم اپ ها در ايران از طرف اپل تنور اين استورهای رو داغ کرده 

همه شون هم اين روزها خوب می تازن.
- از ســيبچه اکانت ســه ماهه خريــدم حاا بعــد از يک ماه قطع شــده، 
پشتيبانی شون جواب نمی ده و گوشی رو قطع می کنن. اان اس ام اس اومده 
که اون دو ماه باقی مونده برنمی گرده هزينه ش. برو اکانت جديد بخر! چطوری 

تضمين می ده دوباره اين اتفاق نيفته؟ حداقل تلفن رو جواب بديد.
- مشــکل اصلی من با محصوات اپل، اينه که درگير اپ استورهای ايرانی 

می شيم: نصاب، سيب اپ و سيبچه رو تجربه دارم.
- بيشــتر از يک ماه هســت که اکانت من غيرفعاله و هيچ کــد تخفيف يا 
هيچ راهکاری به من داده نشــده و در عوض همکاران بخش پشــتيبانی با 
بی مسووليتی تمام پاسخ دادن که ما هيچ مســووليتی نداريم! پشيمونم از 

اعتماد به سيبچه.
- عجب گيری کرديم ، يه اپ ايرانی آيفون می خواهی نصب کنی، بايد ببينی 
توي  کدوم اپ استور هست، پيدا که کردی بايد اکانت بخری هر اپ هم توي 

يکی هست. چرا بايد 4-5 تا اکانت بخريم.
- نصاب پرو، ۱80 هزارتومن پول اشتراک  يک ساله رو گرفته و بعد از اينکه 
۱0روز کا مشکل داره و کار نمی کنه، می گه از اول پول بده. به عاوه اينکه از 
اشتراکت بيشتر از تعداد روزايی که گذشته کم می کنه و هيچ اطاع رسانی 

هم نمی کنه.
- اوضاع اين استورهای iOS ايرانی هميشه همينه يا شانس ماست؟ ديشب 
برای اولين بار اکانت ســيب اپ برای آي پد 4 خريدم؛ بگذريم که نفهميدم 
فرق ويژه و عادی توي چيه و 70 تومن دادم اکانت چند ماهه خريدم چند تا 
اپ نصب کردم و دو ساعت بعد کا از کار افتاد. اان مي رم توش مي گه ۱50 

تومن بده!
- بهتر می شــه اگه دوســتان پايش فضای مجازی يــک نظارتی هم روی 
اپ استورهای وطنی که با قوانين اپل که باعث از دسترس خارج شدن اپ های 
ايرانی از اپ استور شده کاسبی پر ســودی راه انداختن داشته باشن؛ نصاب، 

سيبچه، نصاب پرو و سيب اپ
- در ماه های اخير از اناردونی استفاده می کردم. تقريبا هر بار زير يک ماه اکانتم 
حذف مي شد. يک بار با قيمت 59 هزارتومان مجددا برام ثبت کردن. اان که 

دوباره چک کردم خريد اشتراک 400 هزار تومان شده!
موارد ذکر شــده انعکاس بخشــی از نارضايتی های کاربران در شبکه های 
اجتماعی بود که بســياری از آنها به يکديگر توصيه کرده اند زين پس قيد 
اســتفاده از اپ های ايرانی روی آيفون را بزنند و از اپليکيشن های تحت وب 

استفاده کنند.

   عرضه کنندگان چه می گويند؟
اما در طرف مقابل کاربران، فروشگاه ها نيز دايلی را برای دريافت هزينه عنوان 
می کنند و می گويند خريد ايسنس از اپل هزينه بر است. مديرعامل سيبچه 
در مصاحبه ای اعام کرده است که برای دور زدن تحريم ها از اوايل سال 97 
 ad-hocتحقيقات شان را برای به کارگيری روش جديدی که به آن »ادهاک
« نصب برنامه از راه دور می گويند آغاز کرده است و می افزايد: برای اين کار 
بايد از همان روش مجوزهای سازمانی استفاده می کرديم، با اين تفاوت که در 
گذشته هر تعداد کاربر می توانست بر بستر آن مجوز سازمانی فعاليت کند، اما 
در روش ادهاک هر مجوز توسعه دهنده ای تنها اجازه نصب برنامه روی ۱00 
ديوايس را می دهد. محدوديت ديگر اين است که ديوايس ها قابل جابه جايی 
نيستند. يعنی اگر کاربر از تمديد شــارژ اکانت خود صرف نظر کند، تا زمان 
قرارداد يک ساله بعدی آن جای خالی که هزينه اش از قبل پرداخت شده باقی 
می ماند. دليل اينکه ما به کاربران خود اکانت می فروشيم به همين دليل است.

مديرعامل سيبچه همچنين اعام کرده اســت کاربران به بستر برنامه های 
رايگان عادت دارند و فکر می کنند تکنولوژی های جديد نيز رايگان است و ما 
می خواهيم از آنها پول بگيريم. هضم اينکه اين پول مستقيما و حتی جلو جلو 
به شرکت اپل و دال هايی که واسطه هستند پرداخت می شود برايشان سخت 
اســت. کاربران می گويند استور بايد رايگان باشــد؛ راست می گويند، حرف 
بيراهی نيست.خدايی می گويد: شرکت اپل وظيفه دارد به دستگاهی که آن 
را با قيمت گزاف فروخته سرويس بدهد اما نمی دهد. به اين دليل ما مجبور 
شديم اين خأ را با هزينه پول حل کنيم. پذيرش اين مساله برای کاربر سنگين 
است. بحث عدد و رقم هم نيست فردی که تا 20 ميليون پول گوشی می دهد، 
400 هزار تومان گلس خريداری می کند مشکلی با ۱30 هزار تومان ندارد اما 
چرايی اينکه بايد برای دريافت خدمات پول بدهد کاربر را آزرده خاطر می کند.

   جمع بندی
کاربران ايرانی سيستم عامل iOS برای دانلود اپليکيشن های رايگان بايد در 
اپ استورهای ايرانی مراحل ثبت نام را گذرانده و هزينه اشتراک متقبل شوند 
و تضمينی هم وجود ندارد که اپ های مذکور از دسترس خارج نشده و پول 
آنها به هدر نرود. تحريم های موجود باعث شده که عده ای از آب گل آلود ماهی 
بگيرند و ظاهرا برنامه ای هم برای سامان دادن به اين وضعيت وجود ندارد، 
هر فروشــگاهی قيمت های مطلوب خود را ارايه می دهد و همين امر باعث 
نارضايتی و کم شدن تمايل کاربران ايرانی برای استفاده از خدماتی شده که 
در صورت نبودن تحريم ها می بايست به صورت رايگان دريافت می  کردند و 

حاا بايد متحمل هزينه های گزاف به مارکت های iOSايرانی شوند.

يادداشت

داوود‌صفی‌خانی

کرونا و لزوم بازنگری در 
سياست گذاری کان حوزه فناوری

با شيوع و همه گيری ويروس کرونا، مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
در دنيا دســتخوش تغييرات و چالشــی جدی شــده و بسياری از 
فعاليت های اقتصــادی و اجتماعی به خاطر شــکل پيچيده کرونا، 

متوقف يا به حالت تعليق درآمده است.
حوزه فناوری هم مثل ساير حوزه ها در شرايط کرونايی دچار تغييراتی 
شده اما به نســبت ســاير حوزه ها، تهديد کرونايی را تا حدودی به 

فرصتی برای بهبود و اصاح تبديل کرده است.
ضرورت دورکاری و انجام بســياری از امور در بســتر آناين، نقش 
فناوری را در اين برهه بيش از گذشــته در جامعه و دولت ها پررنگ 
کرده و توجه به قدرت فناوری بسيار قوی تر از گذشته شده است. در 
واقع فناوری، ابزاری قدرتمند در جهت مبارزه با آثار تخريبی کرونا بر 

پيکر جامعه، نقش بازی می کند.  
کشور ما هم از اين قاعده مســتثنا نبوده و مانند ســاير کشورهای 
پيشرفته، فناوری نقش برجسته ای در شرايط کرونايی به عهده گرفته 
است. لزوم دورکاری و الزام فعاليت های جاری بسياری در بستر آناين 
در واقع حلقه تکميل کننده پروتکل های بهداشتی برای رهايی از آثار 
مخرب کرونا بر سامت جامعه محسوب می شــود. به نظر می رسد 
کرونا شــرايط و فرصتی ايجاد کرده اســت تا سياست گذاری های 
کان فناوری در کشور را مورد بازبينی جدی قرار دهيم و به اهميت 
تصميم گيری ها در اين حوزه مهم بيش از گذشته توجه جدی داشته 
باشيم. با توجه به نقش ويژه فناوری در زيرساخت توسعه ای کشور، 
به خصوص در زمان بحــران کرونايی به نظر می رســد برای به ثمر 
نشستن سياســت گذاری های مهار کرونا و جلوگيری از آثار مخرب 
فراوان آن بر جامعه، بايد روند تصميم گيري ها را وارد فاز سيستمی 
منظمی کرد تا تمام ابعاد و آثار سياســت گذاری ها بر پيکره جامعه 

انديشيده و تحليل شود. 
ضرورت دورکاری و انجام امور در بســتر آناين بخش بسيار مهم و 
ويژه ای در پروسه مهار کرونا محسوب می شود که البته آموزش هم 
بر آن اضافه شده است، برای اثربخش کردن اين پروسه و تبديل آن 
به فرصتی برای تحول اساسی در زير ساخت های الکترونيکی شدن 
فرايندهای کشور، به نظر می رســد نگاه کنونی سياست گذاری بايد 
اصاح شود، نگاهی که آميخته با ايجاد محدوديت و ممنوعيت در روند 
واردات کااهای فناوری است. پرواضح است که برای ثمردهی روند 
الکترونيکی شدن فرايندهای سازمان های دولتی در ابعاد مختلف و 
توزيع خدمات در بستر آناين، دسترسی به کااهای فناوری در تمام 
زمينه ها به مقدار کامل و کافی نيازی ضروری و بســيار بااهميت در 
اين شرايط ويژه محسوب می شود. اتکا به توان بسيار محدود توليدات 
داخلی با توجه به وابستگی آنها به مواد اوليه خارجی، در اين شرايط 
کرونايی، فرايند الکترونيکی شدن را در تمام زمينه ها به کندی و با 
مشکات زيادی همراه خواهد کرد. نمونه بسيار روشن آن هم کمبود 
کااهای بســيار معمولی در بازار فناوری از جمله مودم، وب کم، قلم 

نوری و غيره است. 
لذا برای جلوگيری از نقش تخريبی کرونــا بر پيکره جامعه و تبديل 
تهديد آن به فرصتی برای اصاح سياســت گذاری ها و رشد شتابان 
به روند الکترونيکی فرايندهای ســازمانی و خدمات آناين، با توجه 
ويژه به نقش زيرســاختی کااهــای فناوری، تمــام محدوديت ها، 
ممنوعيت های واردات کااها را بايد اصاح کرد و با اختصاص ارز کافی 
به واردکنندگان و تسهيل سازی سريع اين روند، به واردکنندگان، اين 
فرصت را فراهم آورد تا با شــناختی که از فرايندهای تقاضا و عرضه 
کااها در بازار فناوری در تمامی ابعاد دارند، به کمک دولت آمده و با 
تنظيم درست مکانيسم عرضه و تقاضا مانند گذشته، فرايند عرضه 
کااها را مديريت کنند؛ به يقين با اين سياست بسياری از مشکات 
مربوط به کمبود کااها به سرعت مرتفع شده و به صورت سيستمی 
کمک شايانی به فرايند الکترونيکی شــدن و دورکاری فعاليت های 
جاری در بســتر آناين خواهد کرد. با توجه بــه ادامه دار بودن روند 
شيوع کرونا، در روزهای منتهی به شروع رسمی بازگشايی مدارس 
و دانشــگاه ها و لزوم آموزش در بســتر آناين، قطعا دوباره شــاهد 
افزايش موج تقاضا بــرای کااهای فناوری خواهيــم بود. به همين 
دليل روشن، تسهيل و تخصيص روند ارز به واردکنندگان و برداشتن 
محدوديت های وارداتی برای کااهای فنــاوری، اهميت ويژه ای در 
اين شرايط دارد.  قطعا عملياتی کردن ســريع اين فرايند، انگيزه و 
زمان ازم را برای واردکنندگان فراهم خواهد آورد تا با نيازسنجی و 
تامين کااهای مورد نياز مصرف کنندگان مثل گذشته روند عرضه 
کااها را در بازار فناوری مديريت کنند. قطعا با مديريت درست روند 
عرضه کااها و اشــرافی که فعاان و واردکنندگان کااهای فناوری 
بر عمق نياز بازار مصرف دارند، شــاهد فراوانــی کااها خواهيم بود 
و اين خود عامل مهمی برای سرعت بخشــيدن به روند دورکاری و 
الکترونيکی کردن فرايندها در ايام کرونا خواهد بود و از بار مشکات 

مصرف کنندگان در اين ايام خواهد کاست. 

همواره پروسه خريد محصوات تجاری، يکی از چالش برانگيزترين مباحث 
مديران IT در شرکت ها و ارگان ها است. با توجه به وضعيت بازار و قيمت های 
سرسام آور، اسمبل يک سيستم در تيراژ باا ممکن است هزينه های خريد را 
بااتر از محدوده در نظر گرفته شده برای پروژه های تعريف شده، به شرکت 

تحميل کند. حال چاره کار کجاست؟
ايسوس بزرگ ترين برند توليدکننده مادربورد در جهان، راهکار ويژه ای را 
برای اين موارد در نظر گرفته و مادربــوردی اقتصادی، با دوام و مقرون به 
صرفه همراه با يکی از به روزترين چيپ ست های مورد استفاده در ارگان های 

دولتی، با نام Prime H310M-R R 2.0 معرفی و توليد کرده است. 
شايد کمی عجيب باشد که مادربورد مورد بحث، دارای جعبه ای سفيد و 
 Bulk بدون چاپ مشخصات و تصوير روی آن باشد! اين مادربورد به صورت
عرضه می شود، يعنی مادربورد و اجزای درون جعبه مانند دفترچه، کابل ها 
و پنل پشتی، درون يک جعبه سفيد رنگ قرار دارد تا از هزينه کلی محصول 
نهايی بکاهد. حال تصور کنيد در يک پروژه هزارتايی که ازمادربورد استفاده 

می شود، همين عمل عدد قابل توجهی را از هزينه ها کاهش می دهد.

دوام و پايداری، يکی از اصول اوليه مادربوردهای ايسوس است. مادربورد
 Prime H310M-R R 2.0 از راهکار 5X Protection III ايسوس بهره 
می برد که اين راهــکار از حرفه ای ترين راه حل هــای حفاظتی در دنيای 
 SafeSlot Core در اين مادربورد از PCI Express سخت افزار است. رابط
بهره برده تا در هنگام استفاده از قطعه های سازگار نظير کارت گرافيک يا 
کارت های توسعه ديگر، در درازمدت دچار صدمات فيزيکی ناشی از استفاده 
مداوم نشود. پنل پشتی آن نيز از استيل ضدزنگ بوده و لحيم کاری قطعات 
پشتی به صورت چند مرحله ای انجام شــده تا بااترين دوام و استحکام را 
در مدت زمانی طوانی در بدترين شرايط استفاده از مادربورد مورد انتظار، 

فراهم کرده باشد. 
پورت شبکه نيز از راهکار حفاظتی معروف LANGUARD استفاده می کند 
تا آسيب های ناشی از القای جريان های ناخواسته الکتريکی را خنثی کند. 
مدار تغذيه اين مادربورد نيز به صورت کاما ديجيتالی با تراشه اختصاصی 
+ DIGI مديريت شده و ولتاژهای مورد نياز را در اختيار پردازنده قرار دهد.

عاوه بر اين ويژگی های ســخت افزاری بی نقص، ايسوس بيش از 8هزار 

ساعت، تســت های دوام و پايداری را در شــرايط مختلف با بيش از هزار 
دستگاه و قطعه مختلف در اين مادربورد انجام داده تا خيال مصرف کننده از 

سازگاری و سامت سيستم راحت باشد.
اين مادربورد از سوکت LGA 1151 و تراشه H310 بهره برده و پردازنده های 
نسل هشت و نهم اينتل را به طور کامل پشتيبانی می کند. دو اسات حافظه 
DDR4، يک اسات X16 3.0 PCIe و يک X1 2.0 PCIe در اين مادربورد 

وجود دارد. به منظور نصب انواع نمايشــگر، پورت های HDMI، DVI/D و 
D-SUB يا همان پورت VGA در اين مادربورد در نظر گرفته شده است. 

کارت شبکه گيگابيتی 8111H Realtek نيز برای استفاده از شبکه در اين 
مادربورد تعبيه شده است. پورت های متنوع USB 3.1 و USB 2.0 نيز در 
قسمت پنل و هدر وجود داشــته و اگر خواهان پورت های قديمی تر نظير 
COM، LPT TPM در اين مادربورد هستيد، ايسوس آنها را به صورت هدر 

در اختيار مصرف کننده قرار داده است.
اين مادربورد به صورت رسمی و با گارانتی معتبر هم اکنون در کشور قابل 

تهيه است.

عرضه اقتصادی ترین مادربورد ایسوس  به بازار
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نخستين هفته نامه فناوري اطاعات و ارتباطات

هنگامی که در مورد ديجيتالی شدن رويه بانکداری سخن به ميان می آوريم، 
ازم به يادآوری اســت که يک تغيير عميق چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ 
فرهنگی اتفاق می افتد. سازمان ها با سرعتی بی وقفه خود را متحول کرده و 
کارکنان شان در خط مقدم قرار می گيرند. به هرحال، ذی نفعان نياز دارند 
اپراتورهای فعال و شــاهدِ اين تحوات، چه از داخل و چه از خارج باشند و 

چنين موضوعی در زندگی کاری روزمره شان، کار آسانی نيست!
تحول در رويه بانکداری، ضامن سه پديده اصلی است:

- مديران حســاب برای برآورده کــردن انتظارات جديد مشــتريان بايد 
انعطاف پذيری خود را افزايش دهند و از تمرکز بر اشخاصی که دارای تخصص 

فنی هستند، به سمت سرمايه گذاری روی يک مشاور بانکی حرکت کنند.
- شعب بانکی در حال تبديل شدن به نقطه اتصال فيزيکی هستند و از اين 
رو به تخصيص شبکه بانکی دسترسی پيدا می کنند که آينده و سرنوشت 
شعب بانک، به درک کيفيت و استقبال مشتريان از اين تحول بستگی دارد.

- ضرورت يک تغيير اساســی: برای تبديل شــدن به يک بانکدار خوب و 
حرفه ای، ديگر ازم نيســت که تجارت خود را به خوبی بشناسيد، اکنون 
شناختن چگونگی ســام و احوالپرسی مناســب، توصيه و راهنمايی به 
 مشتری در رابطه با قدم گذاشتن در کدام يک از راه های بی شمار نيز ضروری

 است.
اما »ديجيتالی کردن« به پروژه هايی که هميشه جنبه های فنی کامل دارند، 
کمک های شايانی کرده است. به هر مناسبت همين سوال پيش می آيد؛ چرا 
ROI علی رغم انتخاب های فناورانه، با مديريت مناسب، جاه طلب و بسيار 

گران قيمت تحويل داده نشده است؟
ROI يــا Return On Investment معيــاری مالی اســت کــه بازده 

سرمايه گذاری را نشان می دهد که به طور ساده می توان اين گونه تعريفش 
کرد: »نرخ بازگشت سرمايه که بر اساس عملکرد سرمايه گذاری انجام شده، 
چند درصد سود برای سرمايه گذار در طول زمانی مشخص به دست می آيد؟«

پاسخ اين است که رفتار انسان با ديجيتالی شدن از بين نمی رود؛ به خصوص 

در مورد مديريت تيم های مسوول برای دستيابی به اهداف بانکی.
بانک های ارايه دهنده خدمات ديجيتال، سيگنال محکمی را ارسال می کنند 
که برای تعهد و اعتماد به شرکت، بايد مانند يک وسيله نقليه به آن نزديک 
شــويد. اين موضوع به خودی خود موضوعی مثبت و چالشی است که بايد 
توسط نيروی انسانی مورد توجه قرار گيرد اما برای جلوگيری از شکست در 

چنين پروسه ای، بايد سه جنبه در نظر گرفته شود:
- فرد در محل کار: به تغييرات در روابط کاری )شيوه ها( و رابطه با ديگران 
)تعامل( توجه کنيد. اين موضوع به طور مســتقيم بر آنچه در يک سازمان 

ضروری است تاثير دارد؛ تعامل افراد درگير با برندگان و حتی بازندگان.
- دليل منطقی تجارت: معنای کار و فرهنگ حرفه ای با ديجيتالی شــدن 
مجددا شــکل می گيرد. اگر پرسنل نتوانند به ســوال »کدام شغل خوب 
 اســت« پاســخ دهند، بدون شــک انگيزش و عملکرد بر آن تاثير خواهد

 گذاشت.
- فرهنگ ســازمانی: يا توانايی کارکنان برای يافتــن جهت های فکری و 
موقعيت خود در استراتژی های سازمان. اگر کمبود »درک وضعيت« وجود 
داشته باشد، درک محرک های انگيزه کار، به طور کلی دشوار خواهد بود و 
باعث می شود که کارکنان بخواهند در حرکات و نتايج مشترک سهيم باشند.

و اين دقيقا نقطه ای اســت که مديران، نقش اصلی را در آن ايفا می کنند؛ 
آنها تناقض و مغايرت هايی که کنترل کمی بر آنها داشته اند را آشکار کرده يا 
دوباره بيان شان می کنند. آنها حامل چشم انداز و صاحبان عملياتی پروژه ها 
هستند و با اين حال، تا حدودی بايد به تنهايی راه شان در محيط جديد را 
باز کرده و به آن عادت کنند؛ بنابراين، نياز به ارتقــاي ابزارها و روش های 

جديد دارند.
اما چه راه حل هايی برای جلوگيــری از به دام افتــادن در تله های انتقال 
ديجيتال وجود دارد که از نظر فنی، بيشــتر از سرمايه های انسانی اهميت 

دارند؟
در جواب اين سوال، به دو پاسخ مناسب برمی خوريم: 

- تحول در بخش بانکی بدون تغيير در سبک مديريتی آن حاصل نمی شود. 
اتخاذ شيوه مديريت مشارکتی تر و پاسخگوتر که مبتنی بر ابتکار عمل است، 

از شيوه های بسيار تاثير گذار بر تکامل سيستم بانکداری ديجيتال است.
- رويکرد مديريتی بايد از استقال و حفاظت از محتويات حساب هر شخص 
بيش از پيش مراقبت کند و از اين طريق، هرچه شيوه کار مديريت ظريف تر 
باشد، موقعيت های بيشتری ساخته خواهند شد و تضمين موفقيت، بيشتر 

خواهد بود.
همچنين يک موضوع ديگر نيز جای بحث بسيار دارد؛ مشاوران انحصاری که 
با اعتماد به نفس بيشتر و دامنه اختيارات گسترده تر مشغول به انجام وظايف 

هستند، توجه مشتريان را بيشتر جلب می کنند.
در بانکداری، جايی که تبعيت از فرايندها همواره يک قاعده طايی بوده است، 
توجه به جنبه سرمايه انسانی کاما بی سابقه به نظر می رسد. مهم، حاصل 
شدن اطمينانی اســت که همه کارکنان روی اهداف اختصاصی خودشان 
متمرکز باشند. از اين نظر، ما همچنين می توانيم در مورد تقارن توجهات 
صحبت کنيم که به عنوان يک »اصل اساســی« تعييــن می کند »ميزان 
کيفيت خدمات بين يک شرکت و مشتريانش، با کيفيت روابط اين شرکت 

و تمامی کارکنان آن رابطه ای مستقيم دارد.«
و اما نکته آخر، کارکنان تمامی بانک ها، با فرايندهای جديد يا روش هايی که 
هنوز به خوبی درک نشده اند، به ميزان قابل توجهی در روز سر و کار دارند؛ 
به همين منظور، سوااتی که ممکن است برای هر مدير پيش آمده و حتی 

پاسخ مناسب به آنها موجب پيشرفت شود، عبارتند از:
- آيا خطر اشباع وجود دارد؟

- راه اندازی پروژه های بديع و متفاوت، چگونه می تواند تغيير ميان کارمندان 
را تنظيم و ايجاد کند؟

- آيا در نظر گرفتن کارت های امتيازی با شاخص ظرفيت  های متفاوت برای 
ايجاد چنين تغييراتی در سازمان، کارآمد خواهد بود؟

- آيا روش های عملی مانند روش »چابک«، واقعا ابتکار عمل مناسبی بوده و 
باعث ايجاد تغييرات می شود؟

بنابراين اگر می خواهيد در ديجيتالی شدن بانک ها، منابع انسانی و کارمندان 
متعهد و با انگيزه را به عنوان بخشی از مسير تحوات بانکی، به دوستان واقعی 

تبديل کنيد، اين سوال ها را از خودتان بپرسيد.

  دبير تحريريه: زهرا ميرخانی

بررسی نقش منابع انسانی در تغيير رويه بانكداری به سمت ديجيتال

دوسـت یا دشـمن؟
خبر

بســياری از صاحب نظران در مورد چگونگی مواجهه با يک چالش عظيم 
)برخورد با نــوآوری ديجيتال در بانکــداری( اظهار نظر کــرده و دغدغه 
اصلی شان اين است که چگونه نوآوری ديجيتال با مقررات مقابله می کند؟ 
محدوديت های وضع شده توسط دولت ها و تنظيم کنندگان مالی چيست؟ 
آينده در بانکداری ديجيتال اســت و بانکداری ســنتی، فاقد چشم انداز و 
پيشرفت. بســياری از غول های بانکداری، روند تکامل ديجيتالی خود را تا 
حدود زيادی پيموده و شرکت های فين تک نيز از اين فرصت استفاده کردند. 
از لحاظ قانونی، نگرانی اصلی عدم کنترل دولت هــا و نهادهای دولتی در 
استارت آپ های FinTech است. بانک های سنتی به صورت غيرخودکار و با 
مقررات بسيار سختگيرانه کار می کنند اما با اين وجود، فرايندهای دشواری 
دارند که الهام بخش مديران است تا به آينده نگاه کرده و راه حل های بهتری 
برای بانکداری ديجيتال ارايه دهند. جنبه تمرکز بانک ها هنوز مشــاغل و 
اشخاص را در معامات ساده ای از قبيل انتقال وجه جهانی يا حتی تبديل به 
ارزهای ديگر محدود می کند.کافی است بگوييم که نوآوری ديجيتال به عنوان 
واکنشی برای تنظيم کننده ها در برابر درک سرعت سريع زندگی و نيازهای 
آناين ما ايجاد شد. مصرف کنندگان و صاحبان مشاغل، دارای خواسته ها و 
سليقه  های پيچيده ای هستند که معموا يک بانک معمولی نمی تواند با آنها 
مطابقت داشته باشد. اين کار وظيفه دارد برای کارآفرينان محصواتی را حل 
کند که بانک ها قادر به حل آن نيستند. بنابراين نوآوری در اين زمينه مقابله 
با تنظيم کنندگان خواهد بود. مسلم است، تکنولوژی و مصرف کنندگان، 
داده ها و تجزيه و تحليل  هايشان را در مورد آنچه که جهان واقعا برای اجرای 
صحيحش نياز دارد، پرورش می د هنــد. داده های بزرگی که امروزه جوامع 
مصرف گرا توليد می کنند به روشنی نشان می دهد که خدمات بايد سريع، 
انعطاف پذير، کاربرپسند و بدون دردسر باشند که بسياری از بانک های سنتی 
نمی توانند تضمين کننده هر چهار مورد به مشتريانشــان باشند.در جايی 
که مقررات بانکی شکست خورد، بانکداری ديجيتال توانست موفق شود. 
اما علی رغم انتقادات بسياری که از اين موج جديد بانکداری آناين مطرح 
است، اکنون تنظيم کننده ها فقط می توانند نظاره گر بوده و ياد بگيرند؛ زيرا 
مصرف کنندگان و صاحبان مشاغل، يک پلتفرم آناين را نسبت به استاندارد 
نمايشی در شعب بانک ترجيح می دهند. آنچه نوآوری ديجيتال بايد انجام 
دهد، انعطاف پذيری و همواره ارايه به روزرسانی هايی خواهد بود که آينه ای 

از زندگی روزمره ما است.

مقررات بانکی در برابر نوآوری بانکداری دیجيتال

اميرعباس زمانيان
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